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چكیده

تحلیل و بررسی نقش مدیریت دولتی نوین
 در سیاست زدگی نظام اداری

نفوذ رویکردهای مدیریت دولتی نوین در نظام های اداری، چالش هایی را درخصوص بی طرفی و کارآمدی آنها ایجاد کرده است. این گزارش به 
بررسی ابعاد مختلف مدیریت دولتی نوین و تأثیر آنها بر سیاست زدگی نظام اداری می پردازد. مدیریت دولتی نوین با تأکید بر کارایی، تمرکز بر 
نتایج، مشتری گرایی و رقابت، زمینه را برای نفوذ بازیگران سیاسی به نظام اداری و اعمال نظر آنها در فرایندهای تصمیم گیری و اجرایی فراهم 

می کند. این امر بی طرفی و استقلال نظام اداری را خدشه دار می کند و به سیاست زدگی آن دامن می زند.
مدیریت دولتی نوین به رغم مزایای بالقوه ای که در زمینه کارایی و اثربخشی نظام اداری دارد، ممکن است پیامدهای منفی نیز به همراه داشته 
باشد. سیاست زدگی نظام اداری یکی از این پیامدهاست که احتمال دارد کارآمدی و مشروعیت آن را به خطر اندازد. لازم است با اتخاذ تدابیر 
مناسب، ازجمله تقویت نهادهای نظارتی، ارتقای فرهنگ سازمانی و نهادینه سازی ارزش های اخلاقی، آثار منفی مدیریت دولتی نوین بر 

سیاست زدگی نظام اداری را به حداقل رساند.
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تحلیل و بررسی نقش مدیریت 
دولتی نوین در سیاست زدگی 

نظام اداری

خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله
نفوذ رویکردهای مدیریت دولتی نوین در نظام های اداری، درحالی که مزایایی در زمینه کارایی و اثربخشی به همراه داشته، چالش هایی 
را نیز درخصوص بی طرفی و استقلال نظام اداری ایجاد کرده است. این امر به نوبه خود به افزایش سیاست زدگی در نظام اداری و 

خدشه دار شدن مشروعیت و کارآمدی آن منجر می شود.

نقطه نظرها/ یافته های کلیدی
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ابعاد مختلف مدیریت دولتی نوین بر سیاست زدگی نظام اداری انجام شده است. در این راستا، ابعاد 
کلیدی مدیریت دولتی نوین شامل مدیریت گرایی، تمرکززدایی، بازارمحوری، خصوصی سازی، مقررات زدایی، تفکیک، نظام های پاداش 

مبتنی بر عملکرد و مشتری مداری تحلیل شده اند.
 مدیریت گرایی: تأکید بر مدیریت  گرایی در مدیریت دولتی نوین، با تمرکز بر نتایج و اندازه گیری عملکرد، می تواند زمینه ساز اعمال 

فشارهای سیاسی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین  شده باشد و استقلال و بی طرفی مدیران را تحت الشعاع قرار دهد.
 تمرکززدایی: تمرکززدایی و اعطای خودمختاری بیشتر به واحدهای سازمانی، درحالی که ممکن است به افزایش کارایی و نوآوری 
منجر شود، می تواند زمینه هایی را برای نفوذ بازیگران سیاسی به سطوح پایین تر نظام اداری و اعمال نظر آنها در تصمیم گیری ها 

ایجاد کند.
 بازارمحوری: رویکرد بازارمحوری در مدیریت دولتی نوین، با تأکید بر رقابت و مشتری گرایی، می تواند منجر به اولویت دهی به 

منافع ذی نفعان خاص به جای منافع عمومی و درنتیجه سیاست زدگی در نظام اداری شود.
 خصوصی سازی: خصوصی سازیِ وظایف و خدمات دولتی، ضمن اینکه ممکن است موجب افزایش کارایی و کاهش هزینه ها شود، 
می تواند وابستگی نظام اداری به بخش خصوصی را افزایش دهد و زمینه را برای اعمال نفوذ ذی نفعان خصوصی در تصمیم گیری های 

عمومی فراهم کند.
 مقررات زدایی: کاهش مقررات و بوروکراسی در مدیریت دولتی نوین، درحالی که ممکن است به تسریع فرایندهای اداری و افزایش 

انعطاف پذیری بینجامد، می تواند موجب تضعیف حاکمیت قانون و افزایش فرصت های فساد و سوءاستفاده از قدرت نیز شود.
 تفکیک: تفکیک وظایف سیاستگذاری، اجرا و نظارت، درحالی که ممکن است به شفافیت و پاسخ گویی نظام اداری کمک کند، 

می تواند زمینه را برای ایجاد شکاف بین این وظایف و اعمال نفوذ بازیگران سیاسی در هریک از آنها فراهم کند.
 نظام های پاداش مبتنی بر عملکرد: نظام های پاداش مبتنی بر عملکرد، درحالی که ممکن است به افزایش انگیزه کارکنان و ارتقای 
کارایی کمک کند، می تواند به تمرکز بر نتایج کوتاه مدت به جای اهداف بلندمدت و همچنین بی توجهی به ملاحظات اخلاقی و عدالت 

اجتماعی بینجامد.
 مشتری مداری: تأکید بر مشتری مداری در مدیریت دولتی نوین، درحالی که ممکن است به ارتقای کیفیت خدمات عمومی کمک 

کند، می تواند موجب تمرکز بر جلب رضایت ذی نفعان خاص به جای منافع عمومی و درنتیجه سیاست زدگی در نظام اداری شود.
توصیه ها

الف( راهکارهای تقنینی و قانونگذاری
 تقویت قوانین و مقررات مربوط به شفافیت و پاسخ گویی: وضع قوانینی که دسترسی عمومی به اطلاعات دولتی را تسهیل 

کرده، نظارت بر فعالیت های لابی گری را تشدید می کند و مجازات های سختی برای سوءاستفاده از قدرت و فساد در نظر می گیرد.
 تعیین چارچوب های قانونی برای مدیریت تعارض منافع: تدوین قوانینی که تضاد منافع بین مقامات دولتی و ذی نفعان 

خصوصی را به وضوح تعریف و ممنوع می کند و سازوکارهایی برای شناسایی و مدیریت این تضادها به وجود می آورد.
اداری، بررسی  بر فعالیت های نظام  با وظایف مشخص برای نظارت  ایجاد نهادهای مستقل   ایجاد نهادهای مستقل نظارتی: 
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عملکرد مدیران دولتی و گزارش تخلفات به مراجع ذی صلاح.
 تکیه بر سیاست واگذاری فعالیت های دولتی: انتقال تصدی های قابل واگذاری دولت در موارد ممکن به نهادهای مردمی و 

تعاونی ها به جای سیاست خصوصی سازی مطابق با مفاد اصل )۴۴(  قانون اساسی.
ب( راهکارهای نظارتی

 تقویت نهادهای نظارتی موجود: ارتقای ظرفیت و استقلال نهادهای نظارتی موجود مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل 
کشور و نهادهای نظارتی بخش های مختلف دولتی.

 ایجاد سیستم های نظارت داخلی: تشویق و حمایت از ایجاد سیستم های نظارت داخلی در دستگاه های اجرایی برای شناسایی 
و گزارش تخلفات و ناکارآمدی ها.

تجزیه و تحلیل  برای  بزرگ  داده های  و  مصنوعی  مانند هوش  نوین  فناوری های  از  استفاده  نظارت:  برای  فناوری  از  استفاده   
فعالیت های نظام اداری و شناسایی الگوهای مشکوک یا غیرقانونی.

ج( راهکارهای سیاستی
 ترویج فرهنگ اخلاقی در نظام اداری: ترویج ارزش های اخلاقی مانند صداقت، عدالت، پاسخ گویی و بی طرفی در میان کارکنان 

دولتی از طریق آموزش، تشویق و تنبیه.
فرایندهای  در  شهروندان  مشارکت  برای  بیشتر  فرصت های  ایجاد  تصمیم گیری:  فرایندهای  در  عمومی  مشارکت  تقویت   

تصمیم گیری دولتی و نظارت بر عملکرد نظام اداری.
 ارتقای آگاهی عمومی: افزایش آگاهی عمومی از چالش های سیاست زدگی نظام اداری و اهمیت بی طرفی و استقلال آن در 

تضمین منافع عمومی.
د( ملاحظات

 اتخاذ رویکردی جامع و چندجانبه برای اصلاح نظام اداری.
 ضرورت تعهد سیاسی به اجرای راهکارهای پیشنهادی.

 نیاز به صبر و حوصله و تلاش مستمر برای ایجاد تغییرات پایدار.
 تخاذ رویکرد بلندمدت به جای رویکرد مقطعی و کوتاه مدت در راستای ایجاد تغییرات پایدار.
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تحلیل و بررسی نقش مدیریت 
دولتی نوین در سیاست زدگی 

نظام اداری

1. مقدمه

در دهه های اخیر، تحولات چشمگیری در نحوه اداره امور عمومی در سراسر جهان مشاهده می شود. رویکردهای سنتی 
مدیریت دولتی جای خود را به رویکردهای نوین، ازجمله مدیریت دولتی نوین )NPM(1 ، داده اند. مدیریت دولتی 
نوین با تأکید بر کارایی، اثربخشی، پاسخ گویی و مشتری گرایی، در پی مدرن سازی نظام های اداری و ارتقای کیفیت 

خدمات عمومی بوده است.
باوجود مزایای بالقوه مدیریت دولتی نوین، این رویکرد انتقادهایی را نیز به همراه داشته است. از مهم ترین انتقادها 
و  نتایج  بر  تمرکز  با  نوین  دولتی  مدیریت  است.  نوین  دولتی  مدیریت  سایه  در  اداری  نظام  سیاست زدگی  افزایش 
اندازه گیری عملکرد، زمینه را برای اعمال فشارهای سیاسی بر مدیران دولتی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین  
شده فراهم می کند. این امر می تواند استقلال و بی طرفی مدیران را تحت الشعاع قرار دهد و منجر به اتخاذ تصمیماتی 

شود که به جای منافع عمومی به نفع ذی نفعان خاص باشد.
در این گزارش تأثیر مدیریت دولتی نوین بر سیاست زدگی نظام اداری بررسی می شود. برای این منظور، ابتدا ابعاد 
کلیدی مدیریت دولتی نوین معرفی و سپس هریک از این ابعاد و تأثیر آن بر سیاست زدگی نظام اداری تحلیل می شود. 
در نهایت، راهکارهایی برای به حداقل رساندن آثار منفی مدیریت دولتی نوین بر سیاست زدگی نظام اداری ارائه خواهد 

شد.
بود.  مفید خواهد  دولتی  مدیریت  دانشجویان حوزه  و  پژوهشگران  دولتی،  مدیران  برای سیاستگذاران،  گزارش  این 
درک عمیق تر از چالش سیاست زدگی نظام اداری در نظام های اداری مدرن، به اتخاذ تصمیمات و اقدامات مناسب 
برای ارتقای کارایی، اثربخشی و بی طرفی نظام اداری کمک خواهد کرد. این گزارش در قالب پنج بخش به این شرح 

سازمان دهی شده است: 
 مفهوم مدیریت دولتی نوین، اصول، و آثار آن،

 تجربه پیاده سازی مدیریت دولتی نوین در سایر کشورها و ایران،
 تحلیل تأثیر مدیریت دولتی نوین بر سیاست زدگی در سایر کشورها،

 تحلیل ابعاد هشت گانه مدیریت دولتی نوین بر سیاست زدگی،
 جمع بندی و نتیجه گیری.

1. New Public Management
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2. پیشینه پژوهش

1-2. مفهوم مدیریت دولتی نوین و اصول آن
مدیریت دولتی نوین رویکردی در اداره امور عمومی است که در اواخر قرن بیستم ظهور کرده و هدف آن کارآمدتر و مؤثرتر کردن 
بخش دولتی با اتخاذ شیوه ها و اصول مدیریت بخش خصوصی است. مدیریت دولتی نوین از معرفی سازوکارهای مبتنی بر بازار و 

تکنیک های مدیریت کارآفرینانه در ارائه خدمات دولتی حمایت می کند. اصول کلیدی مدیریت دولتی نوین به این شرح است ]1[:
تفکیک و تمرکززدایی: عبارت است از تجزیه سازمان های بوروکراتیک بزرگ به واحدها یا عاملیتی کوچک تر و با امکان مدیریت 
بهتر که هرکدام استقلال عملیاتی و اختیارات تصمیم گیری بیشتری دارند. هدف این اصل این است که سازمان های خدمات دولتی 

را انعطاف پذیرتر و پاسخ گوتر کند.
طریق  از  دولتی  بخش  در  بازاری  مشوق های  و  رقابت  کردن  وارد  با  تا  می کوشد  نوین  دولتی  مدیریت  برون سپاری:  و  رقابت 

برون سپاری خدمات به ارائه دهندگان خصوصی، کارایی این بخش را افزایش دهد. 
مدیریت گرایی: به معنای دادن استقلال و اختیار بیشتر به مدیران دولتی در مدیریت منابع، کارکنان و عملیات، مشابه همتایان 

بخش خصوصی است. این اصل بر اهمیت مهارت های مدیریت حرفه ای نسبت به فرایندهای بوروکراتیک سنتی تأکید دارد.
معیارهای صریح عملکرد: عبارت است از ایجاد استانداردها و اهداف عملکرد واضح و قابل اندازه گیری برای سازمان های خدمات 
دولتی و کارکنان آنها، با تمرکز بر نتایج به جای ورودی ها یا فرایندها. هدف این اصل ارتقای پاسخ گویی و تسهیل ارزیابی عملکرد است.

تأکید بر کنترل های خروجی: در مدیریت دولتی نوین بر حرکت و تغییر ازسوي کنترل های ورودی سنتی و قوانین رویه ای به سمت 
تمرکز بر نظارت و کنترل خروجی ها و نتایج تأکید می شود. این اصل ارتباط نزدیکی با اصل قبلی )تعیین معیارهای صریح عملکرد( 

دارد و شامل استفاده از شاخص های عملکرد و سازوکارهای ارزیابی است.
انضباط و صرفه جویی بیشتر در استفاده از منابع: تأکید مدیریت دولتی نوین بر ترویج صرفه جویی در استفاده از منابع خدمات 
دولتی، کاهش هزینه های مستقیم و افزایش انضباط نیروی کار است. این اصل نشان دهنده انگیزه کارایی و مقرون به صرفه بودن در 

ارائه خدمات دولتی است.
پذیرش شیوه های مدیریت بخش خصوصی و بازارگرایی: در مدیریت دولتی نوین تلاش می شود تکنیک ها و شیوه های مدیریت 
بخش خصوصی، مانند پاداش های مبتنی بر عملکرد، برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت کیفیت، به سازمان های دولتی هم تسری یابد. 

هدف این اصل افزایش کارایی و اثربخشی ارائه خدمات دولتی است.

2-2. آثار مورد انتظار مدیریت دولتی نوین در نظام اداری
پیش بینی می شود اجرای اصلاحات مدیریت خدمات دولتی نوین )مدیریت دولتی نوین( تأثیر قابل توجهی بر سازمان های دولتی 
داشته باشد و بر جنبه های مختلف عملیات و عملکرد آنها تأثیر بگذارد. اهم تأثیرات مدیریت دولتی نوین در نظام اداری به این شرح 

است:
1-2-2. تأثیر بر فرایندها و خروجی ها

اصلاحات مدیریت دولتی نوین با هدف معرفی شیوه های مدیریت بخش خصوصی و اصول مبتنی بر بازار در سازمان های بخش دولتی 
ارائه شده است. در این اصلاحات، تأکید بر کارایی، کنترل هزینه و اندازه گیری عملکرد از طریق تکنیک هایی مانند شاخص های 
عملکرد، اهداف و ممیزی ها با هدف بهبود بهره وری و ارزش برای پول صرف شده در بخش دولتی است. همچنین، تفکیک نظام های 
اداری یکپارچه به واحدها یا آژانس های کوچک تر و تخصصی تر با استقلال مدیریتی بیشتر به قصد افزایش انعطاف پذیری و پاسخ گویی 
صورت پذیرفته است. در این میان، اتخاذ رویکردهای مصرف گرایانه، رفتار با شهروندان به عنوان مشتری و تمرکز بر کیفیت خدمات 
و رضایت مشتری نیز مدنظر طرف داران مدیریت دولتی نوین است. بااین حال، این تغییرات به دلیل تضعیف اخلاق خدمات دولتی و 

اصول عدالت مورد انتقاد قرار گرفته است که در بخش های بعدی مفصل به آن پرداخته خواهد شد ]2-۴[.
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2-2-2. تأثیر بر افراد حرفه ای و فرهنگ سازمانی
معرفی اصول مدیریت دولتی نوین و منطق مدیریتی به طور قابل توجهی بر متخصصان بخش خدمات دولتی و فرهنگ سازمانی تأثیر 
گذاشته است. مدیران حرفه ای تنش ها و تضادهایی را بین اصلاحات مدیریت دولتی نوین و ارزش های حرفه ای سنتی، خودمختاری و 
خودتنظیمی تجربه کرده اند و اغلب مدیریت دولتی نوین را تهدیدی برای تخصص و اختیار خود قلمداد می کنند. برخی از متخصصان 
نقش های جدید خود را به راحتی می پذیرند؛ ولی در مقابل، برخی دیگر در مقابل تغییرات مقاومت می کنند. این امر منجر به چینش 
اثر را به عنوان چالش های فرهنگ  این  اداری می شود. به طور خلاصه، می توان  مجدد گروه های حرفه ای و پویایی قدرت در نظام 
بوروکراتیک سنتی و ظهور فرهنگ شرکتی  و عملکردمحور ارزیابی کرد. طبق معمول، این تغییر فرهنگی با مقاومت برخی از کارکنان 
دولت مواجه شده است. ازسوی دیگر، مسائل روش شناختی مرتبط با سیستم های اندازه گیری و مدیریت عملکرد معرفی شده تحت 
اینکه لزوماً  با چالش های روش شناختی و استراتژیک نیز مواجه شده اند؛ به نحوی که در برخی موارد، بدون  مدیریت دولتی نوین 

عملکرد را بهبود بخشند، موجب افزایش حجم کار و فشارهای روانی بر کارکنان بخش دولتی شده اند.
3-2-2. تأثیر بر انسجام و برابری اجتماعی

اصلاحات مدیریت دولتی نوین همچنین پیامدهایی برای انسجام اجتماعی و برابری در ارائه خدمات دولتی داشته است؛ این نگرانی 
شامل خدشه احتمالی دسترسی برابر به خدمات و همبستگی کارمندان خدمات دولتی به دلیل تأکید بر کارایی و اصول مبتنی بر 
بازار است. این به نوبه خود به چالش ها در حفظ کیفیت و عدالت در ارائه خدمات یکسان در بین واحدهای مشابه دولتی با واحدهای 
تفکیک  شده با اهداف و مشوق های عملکردی متفاوت قابل تقسیم است. به طور خلاصه، این گونه استدلال می شود که تمرکز مدیریت 
دولتی نوین بر کارایی ممکن است اثربخشی خدمات دولتی را در پرداختن به مسائل پیچیده اجتماعی تضعیف کند. اهم حوزه های 

تأثیر مدیریت دولتی نوین در جدول 1 تحلیل شده است. 

جدول 1. اهم حوزه های تأثیر مدیریت دولتی نوین

مأخذ: یافته های پژوهش.

آثار کلیدی تأثیر بر ...

تأکید بر کارایی، کنترل هزینه و سنجش عملکرد
تفکیک بوروکراسی ها به واحدهای کوچک تر

اتخاذ رویکردهای بازارگرا
فرایندها و خروجی ها

تنش ها با ارزش های حرفه ای سنتی و استقلال
تمایز داخلی و طبقه بندی مجدد گروه های حرفه ای
تغییر به سمت فرهنگ شرکتی تر و عملکردمحور

حرفه ای ها و فرهنگ سازمانی

 فرسایش بالقوه دسترسی برابر به خدمات و اخلاق خدمات عمومی
چالش ها در حفظ کیفیت خدمات ثابت در بین آژانس ها

بحث درباره تعادل بین کارایی و اثربخشی
انسجام اجتماعی و برابری

3-2. تجربه پیاده سازی مدیریت دولتی نوین در سایر کشورها
اصلاحات مدیریت دولتی نوین )مدیریت دولتی نوین( به طور گسترده توسط بسیاری از کشورهای جهان با درجات مختلف موفقیت 
پذیرفته شده است. نگاهی به تجربیات پنج کشور پیشرو در اجرای اصلاحات مدیریت دولتی نوین، شامل انگلستان، نیوزلند، استرالیا، 

کانادا و ایالات متحده، به این شرح می تواند مفید واقع شود:
 انگلستان

بریتانیا، با اصلاحاتی که در دولت تاچر در دهه 1980 آغاز شد، یکی از اولین پذیرندگان اصول مدیریت دولتی نوین بود. ابتکارات 
کلیدی شامل معرفی پرداخت مبتنی بر عملکرد، ایجاد سازمان های اجرایی و استفاده از سازوکارهای مبتنی بر بازار در ارائه خدمات 



12

دولتی بود. این اصلاحات منجر به بهبود کارایی و صرفه جویی در هزینه ها در برخی زمینه ها شد؛ لیکن با انتقادهایی به دلیل تضعیف 
ارزش های خدمات دولتی و خدشه بر مسئولیت پذیری مواجه شد ]3، 5[.

 نیوزلند
نیوزلند اغلب به عنوان مدلی برای اجرای موفق مدیریت دولتی نوین ذکر می شود. اصلاحات در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 
بر تمرکززدایی، مدیریت عملکرد و جداسازی حاکمیت و تصدی گری ارائه خدمات متمرکز بود. ایجاد آژانس های نیمه مستقل و اتخاذ 
حسابداری تعهدی از دستاوردهای قابل توجه نیوزلند در این زمینه بود. بااین حال، نگرانی هایی درباره پاره پاره شدن بخش خدمات 

دولتی و ضعف هماهنگی در این کشور مطرح شده است ]5، 6[. 
 استرالیا

اصلاحات مدیریت دولتی نوین استرالیا، معروف به »مدیریت دولتی نوین و خدمات دولتی نوین« در دهه های 1980 و 1990 اجرا 
شد. ابتکارات کلیدی شامل پذیرش حسابداری تعهدی، ایجاد سازمان هایی اجرایی و معرفی پرداخت مبتنی بر عملکرد بود. باوجود 
اینکه این اصلاحات کارایی را در برخی زمینه ها بهبود بخشید، به عقیده برخی محققان، به پاره ای نگرانی ها درباره خدشه دار شدن 

ارزش های خدمات دولتی و انشقاق بخش دولتی دامن زده است ]3، 5[. 
 کانادا

رویکرد کانادا به مدیریت دولتی نوین با اصلاحات در هر دو سطح فدرال و استانی، تدریجی تر و غیرمتمرکزتر بود. ابتکارات کلیدی 
شامل اتخاذ سازوکارهای ارائه خدمات جایگزین، استفاده از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و معرفی مشارکت های دولتی- خصوصی 
بود. درحالی که این اصلاحات منجر به بهبودهایی در کارایی شد، به دلیل تضعیف مسئولیت پذیری و شفافیت با انتقادهایی روبه رو 

است ]5، 7[.
 ایالات متحده

ابتکارات  این  است.  بوده  متفاوت  ایالتی  و  فدرال  دو سطح  هر  در  اصلاحات  با  نوین  دولتی  مدیریت  درباره  متحده  ایالات  تجربه 
کلیدی شامل پذیرش بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، استفاده از سازوکارهای مبتنی بر بازار در ارائه خدمات، و معرفی مشارکت های 
دولتی- خصوصی بوده است. باوجود بهبودهایی در کارایی، این اصلاحات به دلیل تضعیف ارزش های خدمات دولتی و خدشه بر 

مسئولیت پذیری با انتقادهایی مواجه است ]3، 5[. تجارب این کشورها در جدول 2 خلاصه شده است.

جدول 2. تجارب کشورهای منتخب در پیاده سازی اصول مدیریت دولتی نوین

درس های آموخته شده چالش های اصلی کشور

اهمیت متعادل کردن کارایی با ارزش های خدمات عمومی، نیاز به 
سازوکارهای پاسخ گویی قوی

فرسایش ارزش های خدمات عمومی، نگرانی های 
پاسخ گویی انگلستان

اهمیت حفظ هماهنگی و انسجام در اصلاحات بخش عمومی تکه تکه شدن بخش عمومی، چالش های هماهنگی نیوزلند

نیاز به توازن دستاوردهای بهره وری با حفظ ارزش های خدمات عمومی و 
انسجام بخش

فرسایش ارزش های خدمات عمومی، نگرانی های 
پراکندگی استرالیا

اهمیت سازوکار های شفافیت و پاسخ گویی قوی در اصلاحات بخش عمومی نگرانی های پاسخ گویی و شفافیت کانادا

نیاز به توازن دستاوردهای بهره وری با حفظ ارزش های خدمات عمومی و 
مسئولیت پذیری

تضعیف ارزش های خدمات عمومی، خدشه بر 
مسئولیت پذیری

ایالات 
متحده

مأخذ: همان.

به طور کلی می توان گفت تجارب این کشورهای پیشرو در پیاده سازی مدیریت دولتی نوین، بر اهمیت ایجاد توازن بین دستاوردهای کارایی 
با حفظ ارزش های خدمات دولتی، حفظ هماهنگی و انسجام در بخش دولتی و اطمینان از سازوکار های پاسخ گویی و شفافیت قوی تأکید 
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جدول 3. چالش ها و درس های آموخته از تجربه پیاده سازی مدیریت دولتی نوین در ایران]8[

درس های آموخته شده چالش های اصلی

ظرفیت سازی و برنامه های آموزشی برای پذیرش مؤثر مدیریت دولتی نوین فقدان برنامه های آموزشی جامع برای اجرای 
مدیریت دولتی نوین 

تقویت سیستم های فناوری اطلاعات برای حمایت از ابتکارات مدیریت دولتی نوین مانند 
نظارت بر عملکرد زیرساخت ناکافی فناوری اطلاعات 

رفع موانع فرهنگی و ارتقای انعطاف پذیری در قوانین و مقررات مقاومت در برابر فرهنگ سازمانی و قوانین 
انعطاف ناپذیر 

نوسازی زیرساخت و گسترش پوشش خدمات برای اجرای موفق مدیریت دولتی نوین زیرساخت های قدیمی و پوشش خدمات محدود 

تعهد رهبری را ایمن کنید و سازوکارهای پشتیبانی تصمیم گیری قوی ایجاد کنید. فقدان تعهد مدیریت ارشد و سیستم های 
پشتیبانی تصمیم 

چارچوب ها و رهنمودهای روشنی را برای همکاری مؤثر دولتی و خصوصی ایجاد کنید. چالش ها در هماهنگی مشارکت های دولتی و 
خصوصی 

شهروندان، که خود مالک سیستم دولتی و خدمات عمومی اند، در رویکرد مدیریت دولتی 
نوین  به مثابه واحدهای کسب سود محسوب می شوند. مشتری انگاری شهروندان

می کند. درحالی که اصلاحات مدیریت دولتی نوین منجر به بهبود کارایی و صرفه جویی در هزینه ها در برخی زمینه ها شــده، لیکن به دلیل 
تضعیف اصول خدمات دولتی و کاهش مسئولیت پذیری با انتقادهایی مواجه شده  است. به این ترتیب، شایسته است رویکردی متوازن، که 

زمینه ها و ارزش های منحصربه فرد هر کشور را در نظر می گیرد، برای اصلاح موفقیت آمیز دولت در نظر گرفته شود.

4-2. تجربه پیاده سازی مدیریت دولتی نوین در ایران
تجربه ایران در اجرای اصلاحات مدیریت دولتی نوین تجربه ای متفاوت بوده؛ به نحوی که هم موفقیت ها و هم چالش هایی را به خود دیده است. 
ایران در راســتای اتخاذ اصول مدیریت دولتی نوین در مدیریت دولتی خود، به ویژه در بخش بهداشت، گام هایی برداشته است. عناصر 
کلیدی مدیریت دولتی نوین شناسایی شده در بافت ایران شــامل مدیریت گرایی، تمرکززدایی، استفاده از سازوکارهای بازار، مدیریت 
عملکرد، مشتری مداری و بودجه ریزی عملکرد بوده اســت ]8، 9[. یکی از ابتکارات قابل توجه ایجاد تعاونی های سلامت به عنوان مدل 
مشارکت خدمات دولتی- خصوصی در مراقبت های اولیه بهداشتی بود. هدف این ابتکار معرفی سازوکارهای بازار و غیرمتمرکز کردن 

ارائه خدمات بود. بااین حال، موفقیت آن در مناطق مختلف متفاوت بود ]8[.
همچنین، تلاش هایی برای پایش عملکرد پزشکان خانواده و معرفی مشــوق های مبتنی بر عملکرد در نظام سلامت انجام شد ]8[ که این با 
اصول مدیریت دولتی نوین، یعنی مدیریت عملکرد و مشتری مداری، مطابقت دارد. علاوه بر این، تلاش هایی برای کوچک کردن دولت و اصلاح 
سازمان های خدمات دولتی براساس اصول مدیریت دولتی نوین صورت گرفته اســت]10[. بااین حال، اجرای این اصلاحات با چالش هایی 

روبه رو بوده است که در جدول 3 به آن پرداخته می شود.

تجارب ایران اهمیت پرداختن به چالش های مختلف زیرساختی، فرهنگی و ظرفیت سازی را برای اجرای موفق مدیریت دولتی نوین 
برجسته می کند. درحالی که اصول مدیریت دولتی نوین در تعدادی از بخش های دولتی معرفی شده اند، پذیرش مؤثر آنها نیازمند 
رویکردی جامع است که به عوامل سازمانی، فناوری و منابع انسانی می پردازد. درس های آموخته  شده از تجربه ایران بر نیاز به تعهد 
قوی مدیران، ظرفیت سازی، زیرساخت های مدرن و چارچوب های روشن برای مشارکت های دولتی و خصوصی تأکید دارد. علاوه بر این، 

پرداختن به موانع فرهنگی و ارتقای انعطاف پذیری در قوانین و مقررات برای تسهیل اصلاحات مدیریت دولتی نوین بسیار مهم است.
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جدول 4. انواع سیاست زدگی، علل و پیامدها

عواقب مصادیق نوع سیاست زدگی

- افزایش نفوذ سیاسی در تصمیم گیری  
- فرسایش بالقوه بی طرفی بوروکراتیک - همسویی با اولویت های 

سیاسی، اما از دست دادن بالقوه تخصص گرایی ]11[

 - تمایل به کنترل سیاسی بر بوروکراسی 
- اطمینان از پاسخ گویی به مقامات منتخب - 

همسویی بوروکراسی با دستور کار سیاسی ]13[
سیاست زدگی 

رسمی

 - تضادهای احتمالی بین منافع سیاسی و اداری 
- تضعیف تخصص و استقلال بوروکراتیک - افزایش نفوذ سیاسی 

در تدوین سیاست ]12[

- محو کردن مرزهای بین نقش های سیاسی و 
 اداری 

- مشارکت مشاوران سیاسی در فرایندهای 
اداری - سیاسی کردن مشاوره سیاست ]11[

سیاست زدگی 
کارکردی

- فرسایش بالقوه شایسته سالاری و حرفه ای  
- تضعیف بی طرفی و بی طرفی بوروکراتیک - احتمال فساد و 

خویشاوندی ]11[

- انتصابات سیاسی در مناصب ارشد 
 بوروکراتیک 

- حمایت و مشتری مداری - پاداش وفاداران 
سیاسی ]13[

سیاست زدگی 
اداری

 - فرسایش بالقوه اعتماد عمومی به نهادهای بوروکراتیک 
- تضعیف اعتبار و مشروعیت بوروکراتیک - تحریف بالقوه اطلاعات 

و مشاوره سیاست ]12[

- استفاده از بوروکراسی برای پیام رسانی و 
 سیگنال دهی سیاسی 

- سیاسی کردن ارتباطات و لفاظی بوروکراتیک - 
همسویی با روایت های سیاسی ]11[

سیاست زدگی 
نمادین

مأخذ: یافته های پژوهش.

به طور کلی، تجزیه و تحلیل سیاست زدگی در مدیریت دولتی، تعامل پیچیده بین منافع سیاسی و نهادهای دیوان سالار را برجسته 
از  درجاتی  سیاسی،  اولویت های  با  همسویی  و  منتخب  مقامات  به  پاسخ گویی  از  اطمینان  برای  است  ممکن  درحالی که  می کند. 
سیاست زدگی ضروری باشد، سیاست زدگی بیش از حد می تواند تخصص گرایی و بی طرفی بوروکراتیک را تضعیف کند. در واقع، ایجاد 
تعادل بین کنترل سیاسی و خودمختاری بوروکراتیک بسیار مهم است و باید اطمینان حاصل شود که منافع سیاسی به طور ناروا بر 

فرایندهای اداری تأثیر نمی گذارد یا اصول شایسته سالاری، حرفه ای بودن و اعتماد خدمات دولتی را مخدوش نمی کند.
2-5-2. پیامدهای سیاست زدگی

به عقیده محققان، پیامدهای سیاست زدگی در نظام اداری را می توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد: تأثیر سیاست زدگی بر نظام 
اداری و تأثیر سیاست زدگی بر نظام سیاسی.

سیاست زدگی ممکن است تأثیر بسزایی بر عملکرد و یکپارچگی نظام اداری داشته باشد؛ اصول شایسته سالاری، بی طرفی و حرفه ای 
بودن را در نظام اداری تضعیف کند، منجر به تضعیف بالقوه تخصص، بی طرفی و اعتماد خدمات دولتی شود و از طرفی پیامدهایی 

5-2. مدیریت دولتی نوین و مسئله سیاست زدگی نظام اداری
1-5-2. مفهوم پردازی سیاست زدگی نظام اداری 

سیاست زدگی به تأثیر عوامل سیاسی بر نهادهای غیرسیاسی اشاره دارد؛ مانند نفوذ سیاست به مناطقی که به طور سنتی بی طرف 
یا غیرحزبی تلقی می شوند. سیاست زدگی شامل القای ملاحظات، انگیزه ها و علایق سیاسی در فرایندهای تصمیم گیری، انتصابات 
و عملکرد نهادهای خدمات دولتی است. در زمینه مدیریت دولتی، سیاست زدگی به درجه یا میزانی اطلاق می شود که علایق و 
انگیزه های سیاسی رفتار، تصمیمات و اقدامات کارمندان دولتی و نهادهای بوروکراتیک را شکل می دهند. این می تواند به اشکال 
مختلف، مانند انتصابات سیاسی، مداخله در فرایندهای اداری و همسویی اقدامات بوروکراتیک با منافع حزبی ظاهر شود ]11، 12[. 
سیاست زدگی در مدیریت دولتی انواع مختلفی دارد که هرکدام علل و پیامدهای خاص خود را دارند. در جدول ۴ انواع سیاست زدگی، 

شامل سیاست زدگی رسمی، کارکردی، اداری و سمبلیک، به همراه علل و پیامدهای بالقوه آنها تحلیل شده است.
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تحلیل و بررسی نقش مدیریت 
دولتی نوین در سیاست زدگی 

نظام اداری

برای کل نظام سیاسی نیز داشته باشد؛ حتی امکان دارد پاسخ گویی نظام اداری به مقامات منتخب را تحت تأثیر قرار دهد، تدوین 
انواع  تأثیر بگذارد. در جدول 5،  اداری  بازیگران سیاسی و  بر توازن قدرت بین  بالقوه  و اجرای سیاست ها را شکل دهد و به طور 

سیاست زدگی و تأثیر آن بر نظام های اداری و سیاسی تحلیل شده است.

جدول 5. انواع سیاست زدگی و تأثیر آن بر نظام های اداری و سیاسی

تأثیر بر نظام سیاسی تأثیر بر سیستم اداری نوع سیاست زدگی

 - افزایش کنترل سیاسی بر بوروکراسی 
- بهبود پاسخ گویی به مقامات منتخب ]13[

- فرسایش بالقوه بی  طرفی بوروکراتیک 
- همسویی با اولویت های سیاسی، اما از دست دادن 

بالقوه تخصص ]11[ 
سیاست زدگی رسمی

 - افزایش نفوذ سیاسی در تدوین سیاست 
- تضادهای بالقوه بین منافع سیاسی و اداری ]11[

 - تضعیف تخصص و استقلال بوروکراتیک 
- محو کردن مرزهای بین نقش های سیاسی و اداری ]12[ سیاست زدگی کارکردی

 - پتانسیل فساد و خویشاوندی 
- پاداش دادن به وفاداران سیاسی ]13[

- فرسایش بالقوه شایسته سالاری و حرفه ای  
- تضعیف بی طرفی و بی طرفی بوروکراتیک ]14[ سیاست زدگی اداری

 - همسویی ارتباطات بوروکراتیک با روایات سیاسی 
- تحریف بالقوه اطلاعات و مشاوره سیاست ]11[

 - فرسایش بالقوه اعتماد عمومی به نهادهای بوروکراتیک 
- تضعیف اعتبار و مشروعیت بوروکراتیک ]12[ سیاست زدگی نمادین

مأخذ: همان.

تجزیه و تحلیل ها پیچیدگی های سیاست زدگی و آثار آن را بر هر دو سیستم اداری و سیاسی برجسته می کند. درحالی که برخی از اشکال 
سیاست زدگی ممکن است کنترل و پاسخ گویی سیاسی را افزایش دهد، سیاست زدگی بیش از حد می تواند اصول شایسته سالاری، 
بی طرفی و تخصص در نظام اداری را تضعیف کند. به علاوه، سیاست زدگی می تواند شکل گیری، اجرا و توازن قدرت بین بازیگران 
سیاسی و اداری را شکل دهد و به طور بالقوه منجر به تضاد منافع یا تحریف اطلاعات شود. باید بر این نکته تأکید شود که ایجاد تعادل 
بین کنترل سیاسی و خودمختاری بوروکراتیک بسیار اهمیت دارد و شایسته است اطمینان حاصل شود که منافع سیاسی به طور ناروا 
بر فرایندهای اداری تأثیر نمی گذارد یا اصول بی طرفی، حرفه ای بودن و اعتماد خدمات دولتی را مخدوش نمی کند. حکمرانی مؤثر 
مستلزم وجود سیستم اداری با عملکرد خوب است که بتواند درعین حال که پاسخ گوی مقامات منتخب و منافع خدمات دولتی است، 

توصیه های تخصصی ارائه و سیاست ها را به خوبی اجرا کند.
3-5-2. تجربه برخی کشورها از سیاست زدگی نظام اداری

مهار سیاست زدگی در مدیریت دولتی چالش مهمی برای بسیاری از کشورها بوده است. در این بخش، تجربیات پنج کشور منتخب 
در پرداختن به این موضوع با استفاده از مقالات تحقیقاتی اخیر تحلیل خواهد شد:

 انگلستان
این کشور سنت دیرینه اي از خدمات مدنی از نظر سیاسی بی طرف دارد که به »مدل وست مینستر« معروف است. بااین حال، مطالعات اخیر 
نگرانی ها را درباره افزایش سیاست زدگی خدمات دولتی، به ویژه در سطوح ارشد، برجسته کرده اند. برای رسیدگی به این موضوع، بریتانیا 
اقداماتی مانند قانون اصلاح قانون اساسی و حکومت داری 2010 را اجرا کرده است که هدف آن تقویت بی طرفی خدمات دولتی است ]15[

 آلمان
آلمان سیستم کاملًا تثبیت شده اي برای استخدام و ارتقای مبتنی بر شایستگی در خدمات دولتی دارد که به سنت »حاکمیت قانون«1 
معروف است. بااین حال، مواردی از سیاست زدگی، به ویژه در بالاترین سطوح نظام اداری فدرال وجود داشته است. برای کاهش این 

1. Rechtsstaat



16

امر، آلمان اقداماتی مانند قانون خدمات دولتی فدرال را اجرا کرده است که بر اصول بی طرفی تأکید دارد ]1۴[.
 کانادا

کانادا با قانون استخدام خدمات دولتیPSEA( 1( به عنوان ابزاري کلیدی سابقه طولانی در تلاش برای حفظ خدمات دولتی غیرحزبی 
دارد. بااین حال، نگرانی هایی درباره سیاست زدگی بالقوه خدمات دولتی، به ویژه از طریق استفاده از انتصابات موقت و نفوذ کارکنان 
سیاسی، مطرح شده است. برای رسیدگی به این موضوع، کانادا اقداماتی مانند قوانین »ارزش ها و اخلاقیات خدمات دولتی« را اجرا 

کرده است که بر اهمیت بی طرفی سیاسی تأکید دارد]16[.
 استرالیا

بااین حال، نگرانی هایی درباره سیاست زدگی روزافزون خدمات  استرالیا دارای سنت خدمات دولتی بی طرف از نظر سیاسی است. 
دولتی، به ویژه از طریق استفاده از انتصابات موقت و نفوذ مشاوران سیاسی وجود داشته است. برای رسیدگی به این موضوع، استرالیا 

اقداماتی مانند قانون خدمات دولتی 1999 را اجرا کرده است که بر اصول استخدام و ارتقای مبتنی بر شایستگی تأکید دارد ]17[.
 آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی با چالش های مهمی در مهار سیاست زدگی در سیستم مدیریت دولتی، به ویژه در دوران پس از آپارتاید، روبه رو بوده 
است ]18[. این کشور برای رسیدگی به این موضوع، اقداماتی مانند کمیسیون خدمات دولتی را اجرا کرده است که مسئول ترویج 
ارزش ها و اصول مدیریت دولتی، ازجمله بی طرفی سیاسی، است. بااین حال، هنوز چالش ها پابرجا هستند و تلاش های بیشتری برای 

تقویت استقلال و حرفه ای بودن خدمات دولتی مورد نیاز است ]19[. 
به طور کلی می توان گفت تجارب این کشورها اهمیت چارچوب های قانونی قوی، سازوکارهای نهادی و تعهد قوی به اصول استخدام 

مبتنی بر شایستگی، بی طرفی سیاسی و بی طرفی در مهار سیاست زدگی در مدیریت دولتی را برجسته می کند.
2-5-4. تجربه ایران از سیاست زدگی نظام اداری

تجربه ایران از سیاست زدگی نظام اداری دولتی موضوعی پیچیده و چندوجهی است که نیاز به تحلیلي دقیق دارد. سیاست زدگی 
مدیریت دولتی ایران چالشی دیرینه است که ریشه در بافت تاریخی و نهادی این کشور دارد ]20[. انقلاب اسلامی سال 1357 و در 
پی آن استقرار نظام جمهوری اسلامی با تأکید بیشتر بر همسویی آن با اهداف سیاسی و ایدئولوژیک نظام جدید، تغییرات چشمگیری 
در نظام اداری ایجاد کرد]21[. یکی از مظاهر کلیدی سیاست زدگی در ایران، انتصاب وفاداران سیاسی در مناصب اداری بوده که غالباً 
جایگزین اصول شایسته سالارانه شده است ]21[. این عمل به ویژه در سطوح بالاتر نظام اداری رایج بوده است که منجر به نگرانی 

درباره از بین رفتن استقلال اداری و احتمال فساد می شود ]22[.
علاوه بر این، نظام اداری ایران در حفظ تفکیک روشن بین نقش های سیاسی و اداری، با نمونه هایی از مداخله سیاسی در فرایندهای 
اداری و تصمیم گیری، با چالش هایی مواجه بوده است ]21[. این محو شدن مرزها به سیاست زدگی توصیه های خط مشی گذاری کمک 
کرده است. بااین حال، توجه به این نکته حایز اهمیت است که میزان سیاست زدگی در ایران در دوره ها و بخش های مختلف متفاوت 
بوده است ]21[. براي مثال، برخی دولت ها با سیاست زدگی بیشتر سیستم اداری، با انتصاب های گسترده وفاداران سیاسی و افزایش 

مداخله در فرایندهای اداری شناخته می شوند ]20[.
در مقابل، برخی دولت ها در پی رفع برخی از این مسائل با ارتقای خودمختاری اداری و حرفه ای گری بیشتر بوده اند ]20، 23[. 
بااین حال، چالش ها هنوز پابرجاست و میزان سیاست زدگی موضوع داغ بحث های جاری و تلاش های اصلاحی در مدیریت خدمات 

دولتی ایران است ]20[.
لازم به ذکر است که سیاست زدگی مدیریت دولتی منحصر به ایران نیست و چالشی است که بسیاری از کشورها به درجات مختلف 
با آن مواجه اند. بااین حال، بستر خاص تاریخی، سیاسی و نهادی ایران، مظاهر و پویایی های سیاست زدگی را در درون نظام اداری آن 

شکل داده است.
به طور خلاصه، تجربه ایران از سیاست زدگی نظام اداری دولتی خود با انتصاب وفاداران سیاسی، محو شدن مرزهای بین نقش های 

1. Public Service Employment Act )PSEA(
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تحلیل و بررسی نقش مدیریت 
دولتی نوین در سیاست زدگی 

نظام اداری

سیاسی و اداری و درجات مختلف سیاست زدگی در دوره ها و بخش های مختلف مشخص شده است. درحالی که تلاش هایی برای 
رسیدگی به این چالش ها صورت گرفته است، این موضوع همچنان نگرانی پیچیده و مداوم برای مدیریت دولتی ایران است.

2-5-5. تحلیل تأثیر مدیریت دولتی نوین بر سیاست زدگی نظام اداری
ظهور مدیریت دولتی نوین به عنوان الگوواره اي مسلط در اصلاحات بخش دولتی، بحث هایی را درباره تأثیر بالقوه آن بر سیاست زدگی 
سیستم های اداری برانگیخته است. درحالی که هدف مدیریت دولتی نوین افزایش کارایی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی در ارائه 
خدمات دولتی بود، منتقدان نگرانی هایی را درباره پیامدهای ناخواسته آن بر اصول سنتی بی طرفی و بی طرفی بوروکراتیک مطرح 
کردند]1، 13[. این بخش به بررسی رابطه پیچیده بین مدیریت دولتی نوین و سیاست زدگی خدمات دولتی می پردازد و بر آن است 

بینشی مبتنی بر تحلیل ابعاد مختلف و تأثیر آنها فراهم آورد.
تأکید مدیریت دولتی نوین بر مدیریت گرایی و اتخاذ شیوه های بخش خصوصی در مدیریت دولتی، به عنوان تلاشی برای محو کردن 
مرزهای بین نقش های سیاسی و اداری تلقی شده است ]11[. باوجوداین، افزایش استقلال و اختیار اعطا شده به مدیران دولتی تحت 
مدیریت دولتی نوین به طور بالقوه می تواند راه هایی را برای نفوذ سیاسی و مداخله در فرایندهای اداری فراهم کند ]13[. علاوه بر این، 
براي مثال، رویکرد قراردادگرایانه مدیریت دولتی نوین، که شامل استفاده از قراردادهای مبتنی بر عملکرد و سازوکارهای بازارگرایانه 

است، ممکن است ابزارهای جدیدی را برای اعمال کنترل بر دستگاه های نظام اداری به سیاست مداران ارائه دهد ]1[.
تأثیر مدیریت دولتی نوین بر سیاست زدگی گزارش کرده اند. درحالی که برخی  یافته های متفاوتی را درخصوص  مطالعات تجربی 
تحقیقات نشان می دهد اصلاحات مدیریت دولتی نوین در واقع به سیاست زدگی خدمات دولتی کمک کرده است ]21، 22[، برخی 

دیگر هیچ ارتباط معنا داری پیدا نکرده  یا نقش میانجی عوامل نهادی و زمینه ای را برجسته کرده اند ]1، 1۴[.
بررسی ظرافت های این رابطه )رابطه بین کاربست مدیریت دولتی نوین و سیاست زدگی( و پیامدهای آن برای حکمرانی شایسته، 
پاسخ گویی و یکپارچگی مدیریت دولتی بسیار مهم است. در ادامه به تحلیل مطالعات موردی پرداخته می شود. هدف این بخش 
تجزیه و تحلیل انتقادی پیشینه نظری و شواهد تجربی پیرامون تأثیر مدیریت دولتی نوین بر سیاست زدگی است و در آن از طیف 

متنوعی از منابع علمی و تجربیات کشورهای مختلف استفاده شده است.
 تحلیل مطالعات موردی

برای  را  ابزارهایی  و  انگیزه ها  نوین  دولتی  مدیریت  قراردادگرایی  و  مدیریت گرایی  که جنبه های  کرده اند  استدلال  چندین محقق 
بالقوه منجر به افزایش سیاست زدگی  سیاست مداران فراهم کرده است تا کنترل بیشتری بر نظام اداری داشته باشند که به طور 

می شود ]1، 13[. 
شواهد تجربی از برزیل نشان می دهد که اصلاحات مدیریت دولتی نوین، به ویژه ایجاد آژانس های مستقل و استفاده از قراردادهای 
مبتنی بر عملکرد، سیاست زدگی خدمات دولتی را از طریق افزایش انتصابات سیاسی و مداخله در فرایندهای اداری تسهیل کرده است 
]22[. به طور مشابه، مطالعه ای در بخش دولتی ایران نشان داد که ابتکارهای مدیریت دولتی نوین، مانند ایجاد تعاونی های سلامت و 

مشوق های مبتنی بر عملکرد، با مواردی از سیاست زدگی و تضعیف استقلال اداری همراه بوده است ]21[.
بااین حال، مطالعات دیگر مفهوم ارتباط علّی مستقیم بین مدیریت دولتی نوین و سیاست زدگی را به چالش کشیده اند. تجزیه و تحلیل 
مقطعی نیکلاسون )2013( از سازمان هایی دولتی سوئد هیچ مدرکی مبنی بر اینکه سیاست مداران مدیران آژانس هایی با پیشینه 
سیاسی را منصوب می کنند، پیدا نکرد. مطالعه اخیر توسط کیم و همکاران )2023( نیز هیچ اثر متقابل معناداری بین اصلاحات 

مدیریت عملکردمحور و انتصابات سیاسی بر کیفیت دولت در کشورهای اروپایی پیدا نکرد ]2۴[.
توجه به این نکته ضروری است که تأثیر مدیریت دولتی نوین بر سیاست زدگی ممکن است در کشورها، سطوح دولتی و بخش های 
سیاست و همچنین در طول زمان متفاوت باشد. میزان سیاست زدگی همچنین می تواند به عواملی مانند درجه ظرفیت اداری، قدرت 

پادمان های نهادی و فرهنگ سیاسی یک زمینه معین )مثلاً یک کشور یا استان( بستگی داشته باشد ]13، 1۴[.
افزایش سیاست زدگی  به  نوین  از مطالعات تجربی نشان می دهند که اصلاحات مدیریت دولتی  به طور خلاصه، درحالی که برخی 
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جدول 6. خلاصه برخی تحقیقات درخصوص رابطه بین اجرای اصلاحات مدیریت دولتی نوین و سیاست زدگی

خدمات دولتی کمک کرده است، برخی دیگر هیچ ارتباط معنا داری پیدا نکرده  یا نقش میانجی عوامل نهادی و زمینه ای را برجسته 
کرده اند. بااین حال، رابطه بین مدیریت دولتی نوین و سیاست زدگی پیچیده و ظریف به نظر می رسد و نیازمند بررسی دقیق زمینه های 

خاص و سنت های اداری است. در جدول 6، برخی از این تحقیقات خلاصه شده است. 

یافته ها زمینه مطالعه

هیچ مدرکی دال بر افزایش سیاسی شدن به دلیل مدیریت دولتی نوین وجود ندارد. سازمان هایی دولتی سوئد ]1[

اصلاحات مدیریت دولتی نوین سیاست زدگی را تسهیل کرد. بخش دولتی برزیل ]22[

ابتکارات مدیریت دولتی نوین همراه با سیاسی شدن بخش دولتی ایران ]21[

هیچ اثر متقابل معناداری بین مدیریت دولتی نوین و سیاسی شدن وجود ندارد. کشورهای اروپایی ]24[

نقش واسطه ای سنت ها و زمینه های اداری تجزیه و   تحلیل بین کشوری ]14[

مأخذ: یافته های پژوهش.

2-6. تحلیل دقیق تر تأثیر ابعاد مختلف مدیریت دولتی نوین بر سیاست زدگی نظام اداری
به منظور تحلیل دقیق تر تأثیر مدیریت دولتی نوین بر سیاست زدگی نظام اداری، شایسته است درخصوص ابعاد مدیریت دولتی نوین به اجماع 
رسید. جدول 7 شامل خلاصه ای از ابعاد مدیریت دولتی نوین از حداقل 10 مقاله علمی معتبر و متأخر به همراه فهرستی از ابعاد متداول در 

هر تحقیق است

جدول 7. تحقیقات مدیریت دولتی نوین و ابعاد مستخرجه در هر تحقیق

ابعاد مدیریت دولتی مدرن مطالعه

مدیریت گرایی، تمرکززدایی، مدیریت عملکرد، سازوکار های مبتنی بر بازار ]1[

قراردادگرایی، خودمختاری، مشتری مداری، مقررات زدایی ]13[

عاملیت، قراردادهای اجرایی، خصوصی سازی، تمرکززدایی ]22[

مدیریت گرایی، بازاریابی، تمرکززدایی، مقررات زدایی ]21[

مدیریت عملکرد، خودمختاری، خصوصی سازی، مقررات زدایی ]14[

مدیریت عملکردگرا، نمایندگی، انعقاد قرارداد ]24[

مدیریت گرایی، بازاریابی، تمرکززدایی، مقررات زدایی، خصوصی سازی ]25[

تفکیک، رقابت، تشویق، مقررات زدایی ]2[

تفکیک، رقابت، تشویق، مقررات زدایی، تمرکززدایی ]26[

تخصص عمودی، تخصص افقی، مقررات زدایی، خصوصی سازی ]27[

مأخذ: همان.
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تحلیل و بررسی نقش مدیریت 
دولتی نوین در سیاست زدگی 

نظام اداری

براساس تحلیل این مؤلفه ها، فهرستی از رایج ترین جنبه های مدیریت دولتی نوین که اکثر مفاهیم مطرح شده را دربرمی گیرد، به 
شرح زیر ارائه می شود:

 مدیریت گرایی / مدیریت عملکرد،
 تمرکززدایی/ خودمختاری،

 سازوکارهای بازار/ بازارمحوری/ بازارگرایی،
 خصوصی سازی/ انعقاد قرارداد،

 مقررات زدایی،
 تفکیک/ عاملیت،

 نظام های پاداش مبتنی بر عملکرد، 
 مشتری مداری.

این ویژگی ها درواقع هسته مشترکی از مفاهیمی هستند که در مطالعات گوناگون به الگوی مدیریت دولتی نوین نسبت داده شده اند. 
در بخش های آتی، هر یک از این سازه ها و پیامدهای آن بر سیاست زدگی با دقت و تفضیل بیشتری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1-2-6. تأثیر مدیریت گرایی بر سیاست زدگی نظام اداری
خدمات  بخش  اصلاحات  در  گسترده ای  به طور  نوین(،  دولتی  )مدیریت  نوین  دولتی  مدیریت  الگوواره  اصلی  بعُد  مدیریت گرایی، 
بوده  نگرانی  و  بحث  موضوع  اداری  نظام  سیاست زدگی  بر  آن  تأثیر  بااین حال،  است.  پذیرفته شده  مختلف  کشورهای  در  دولتی 
است. مدیریت گرایی بر کاربرد شیوه ها و اصول مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی با تمرکز بر کارایی، سنجش عملکرد و 
مشتری مداری تأکید دارد ]2[. درحالی که هدف این بعُد افزایش اثربخشی و پاسخ گویی خدمات دولتی است، ممکن است مسیرهایی 

را برای افزایش نفوذ سیاسی و کنترل بر سیستم اداری ایجاد کنند.
یکی از نگرانی های کلیدی محو شدن مرزهای بین نقش های سیاسی و اداری است ]11[. تأکید مدیریت گرایی بر استقلال مدیران 
دولتی و استفاده از قراردادهای مبتنی بر عملکرد به طور بالقوه می تواند ابزارهای جدیدی را برای اعمال کنترل بر سازمان های نظام 
اداری در اختیار سیاست مداران قرار دهد ]13[ که این امر ممکن است اصول سنتی بی طرفی و بی طرفی بوروکراتیک را تضعیف کند 

و منجر به افزایش سیاست زدگی شود.
است  رقابتی، ممکن  قراردادهای  و  عملکرد  با  مرتبط  پرداخت های  مانند  مدیریت بخش خصوصی،  اتخاذ شیوه های  این،  علاوه بر 
کارمندان دولتی را تشویق کند تا اقدامات خود را به جای پایبندی به هنجارها و ارزش های حرفه ای با اولویت های سیاسی هماهنگ 

کنند ]22[ و چه بسا اصول شایسته سالارانه خدمات دولتی را از بین برده و به سیاست زدگی اداری کمک کند.
بااین حال، توجه به این نکته مهم است که تأثیر مدیریت گرایی بر سیاست زدگی ممکن است در کشورها و زمینه های سازمانی متفاوت 
باشد. عواملی مانند سنت های اداری، قدرت پادمان های نهادی و میزان تعهد سیاسی به استقلال نظام اداری می توانند در رابطه بین 

مدیریت گرایی و سیاست زدگی به عنوان متغیر میانجی عمل کنند ]11[.
برای مثال، در ایران در بخش آموزش عالی، اصلاحات مدیریت گرایانه منجر به افزایش تمرکز بر شاخص های کمّی عملکرد، مانند 
شمار مقالات علمی و تعداد اختراعات، شده است. این امر به نفع گروه های ذی نفع خاص مانند اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بوده و 
موجب افزایش سیاست زدگی در نظام آموزش عالی ایران شده است. همچنین، اصلاحات مدیریت گرایانه در ایران به افزایش استفاده 
از فنون و ابزارهای مدیریتی مانند برنامه ریزی استراتژیک و بودجه بندی مبتنی بر عملکرد و بوروکراتیزه شدن نظام اداری و افزایش 
تمرکز بر فرم ها و فرایندها به جای محتوا و اهداف انجامیده است. درنتیجه، ممکن است تصمیمات مدیریتی براساس معیارهای فنی 

و مدیریتی اتخاذ شوند و این امر به نفع گروه های ذی نفع خاص باشد و به افزایش سیاست زدگی در نظام اداری بینجامد.
 توصیه های مدیریتی برای سیاستگذاران:

به منظور مهار تأثیر مدیریت گرایی بر سیاست زدگی، این موارد توصیه می شود: 
الف( تقویت پادمان های نهادی: اجرای چارچوب ها و سازوکارهای قانونی قوی برای محافظت از استقلال و بی طرفی نظام اداری 
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ارتقا  و  استخدام  مانند سیستم های  اقداماتی  این ممکن است شامل  مهار کند.  را  از مدیریت گرایی  ناشی  می تواند سیاست زدگی 
مبتنی بر شایستگی، آیین نامه های رفتاری و نهادهای نظارتی مستقل باشد.

ب( تقویت فرهنگ حرفه ای: ترویج فرهنگ قوی حرفه ای گرا در خدمات دولتی با تأکید بر ارزش های اخلاقی، صداقت و پایبندی 
به هنجارهای حرفه ای توصیه شده است. این امر را می توان از طریق برنامه های آموزشی جامع و انتقال شفاف انتظارها به دست آورد.

ج( حفظ تعادل بین کنترل سیاسی و خودمختاری بوروکراتیک: بااینکه پاسخ گویی سیاسی مهم است، نباید به قیمت نقض 
بی طرفی و تخصص نظام اداری تمام شود. سیاستگذاران باید نقش ها و مسئولیت های بازیگران سیاسی و اداری را به وضوح مشخص 

کنند و برای ایجاد تعادل بکوشند.
اتخاذ  که  شود  حاصل  اطمینان  تا  کنند  اجرا  را  قوی  پاسخ گویی  سازوکارهای  و  شفافیت  پاسخ گویی:  و  افزایش شفافیت  د( 
شیوه های مدیریتی منجر به نفوذ سیاسی ناروا یا کاهش اعتماد خدمات دولتی نمی شود. این ممکن است شامل اقداماتی مانند گزارش 

خدمات دولتی، حسابرسی و مشارکت شهروندان باشد.
هـ( تنظیم اصلاحات متناسب با زمینه های نهادی: تشخیص دهند که تأثیر مدیریت گرایی ممکن است در زمینه های مختلف 
نهادی و فرهنگی متفاوت باشد. سیاستگذاران باید پیامدهای بالقوه اصلاحات مدیریتی را به دقت ارزیابی کنند و آنها را با نیازها و 

سنت های خاص سیستم های اداری مربوطه خود تطبیق دهند.
و( شکل گیری سازمان نظام مدیریت: تلقی مدیریت به عنوان تخصص و حرفه برآمده از دانش آکادمیک و نه صرفاً متکی بر تجربه 

و آزمون و خطا بسیار راهبردی است.
با اجرای این توصیه ها، سیاستگذاران می توانند از مزایای بالقوه مدیریت گرایی بهره ببرند و درعین حال خطرهای ناشی از افزایش 
سیاسی سازی را کاهش دهند و یکپارچگی و حرفه ای بودن خدمات دولتی را حفظ کنند. در جدول 8 توصیه هایی برای مهار اثر 

مدیریت گرایی بر سیاست زدگی نظام اداری در قالب توصیه به مسئول و شرکا ارائه شده است.

جدول 8. توصیه هایی برای مهار اثر مدیریت گرایی بر سیاست زدگی نظام اداری

شرکا/ همکاران نهادی مالک/ مسئول توصیه

سازمان های جامعه مدنی، رسانه ها، 
نهادهای دانشگاهی نهادهای قانونگذاری، نهادهای نظارتی مستقل تقویت پادمان های نهادی و سازوکارهای 

پاسخ گویی

انجمن های حرفه ای، مؤسسات 
دانشگاهی

کمیسیون های خدمات عمومی، مؤسسات 
آموزشی پرورش فرهنگ حرفه ای و ارزش های اخلاقی

کمیسیون های خدمات عمومی، انجمن های 
حرفه ای سازمان های دولتی مرکزی، نهادهای نظارتی حفظ تعادل بین استقلال مدیریتی و کنترل 

سیاسی

سازمان های جامعه مدنی، رسانه ها، 
شهروندان سازمان های دولتی، مقامات محلی افزایش شفافیت و مشارکت شهروندان در 

مدیریت عملکرد

مؤسسات دانشگاهی، اندیشکده ها، 
سازمان های جامعه مدنی سازمان های دولتی مرکزی، مقامات محلی تطبیق اصلاحات مدیریتی با شرایط محلی و 

سنت های اداری

مؤسسات دانشگاهی، اندیشکده ها، 
سازمان های جامعه مدنی

سازمان های دولتی مرکزی، نهادهای ارزیابی 
مستقل

اجرای اصلاحات مدیریتی تدریجی و مرحله ای با 
نظارت و ارزیابی مستمر

مأخذ: یافته های پژوهش.

2-6-2. تأثیر تمرکززدایی/ خودمختاری بر سیاست زدگی نظام اداری
نوین  از اصول محوری چارچوب مدیریت دولتی  اداری یکی  به دولت های محلی و واحدهای  اعطای خودمختاری  تمرکززدایی و 
)مدیریت دولتی نوین( بوده است. تمرکززدایی شامل انتقال قدرت تصمیم گیری، منابع و مسئولیت ها از مقامات مرکزی به سطوح 
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تحلیل و بررسی نقش مدیریت 
دولتی نوین در سیاست زدگی 

نظام اداری

جدول 9. توصیه هایی برای مهار اثر تمرکززدایی بر سیاست زدگی نظام اداری

شرکا/ همکاران نهادی مالک/ مسئول توصیه

سازمان های جامعه مدنی، رسانه ها، نهادهای 
دانشگاهی نهادهای قانونگذاری، نهادهای نظارتی مستقل تقویت پادمان های نهادی و سازوکارهای 

پاسخ گویی

انجمن های حرفه ای، مؤسسات دانشگاهی کمیسیون های خدمات عمومی، مؤسسات 
آموزشی تقویت ظرفیت اداری در سطح محلی

سازمان های جامعه مدنی، رسانه ها، شهروندان سازمان های دولتی، مقامات محلی ترویج شفافیت و مشارکت شهروندان

کمیسیون های خدمات عمومی، انجمن های 
حرفه ای سازمان های دولتی مرکزی، نهادهای نظارتی ایجاد خطوط روشنی از اختیارات و 

مسئولیت ها

مؤسسات دانشگاهی، اندیشکده ها، 
سازمان های جامعه مدنی سازمان های دولتی مرکزی، مقامات محلی تطبیق استراتژی های تمرکززدایی با 

زمینه های محلی

مؤسسات دانشگاهی، اندیشکده ها، 
سازمان های جامعه مدنی

سازمان های دولتی مرکزی، نهادهای ارزیابی 
مستقل اجرای تمرکززدایی تدریجی و مرحله ای

مأخذ: همان.

پایین تر دولت یا سازمان های نیمه خودمختار است ]28[. این فرایند ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد؛ ازجمله تمرکززدایی 
)تغییر مسئولیت ها در ساختار اداری یکسان( و تفویض اختیار )انتقال اختیارات تصمیم گیری به نهادهای نیمه خودمختار یا انتقال 

اختیارات و منابع به دولت های منتخب محلی( ]29[. 
یکی از خطرهای بالقوه تمرکززدایی افزایش نفوذ منافع سیاسی محلی بر فرایندهای اداری و تصمیم گیری است. از آنجا که قدرت 
و منابع به سطوح پایین تر واگذار می شود، ممکن است فرصت های بیشتری برای سیاست مداران محلی و گروه های ذی نفع وجود 
داشته باشد تا بر تصمیمات اداری، انتصاب ها و تخصیص منابع تأثیر بگذارند ]22[. این ممکن است اصول بی طرفی بوروکراتیک، 

شایسته سالاری و بی طرفی را تضعیف کند و منجر به افزایش سیاست زدگی سیستم اداری شود.
بااین حال، تأثیر تمرکززدایی بر سیاست زدگی ممکن است بسته به ترتیبات نهادی خاص، سازوکارهای پاسخ گویی و درجه ظرفیت 
اداری در سطح محلی متفاوت باشد. در برخی موارد، تمرکززدایی منجر به افزایش پاسخ گویی و مسئولیت پذیری نسبت به نیازهای 
محلی شده، درحالی که در مواردی دیگر به تسخیر دولت های محلی توسط نخبگان سیاسی و گروه های ذی نفع انجامیده است ]28[.

توجه به این نکته مهم است که رابطه بین تمرکززدایی و سیاست زدگی لزوماً در زمینه های مختلف خطی یا یکسان نیست. عواملی 
مانند سطح رقابت سیاسی، قدرت جامعه مدنی و وجود پادمان های نهادی قوی می توانند به عنوان واسطه ای میان تأثیر تمرکززدایی 

بر سیاسی سازی عمل کنند]1۴[.
در ایران، نتایج تمرکززدایی در بخش هایی مانند آموزش و پرورش و نظام بهداشتی و همچنین تمرکززدایی در نظام شهری باید بیشتر 
و دقیق تر بررسی شود ]30[. همچنین، تحقیقات انجام شده توسط کریمی و همکاران )1۴02( نشان داده است که تمرکززدایی در 
نظام آموزش و پرورش ایران منجر به افزایش قدرت مدیران مدارس محلی شده است. این امر به سود گروه های ذی نفع خاص، مانند 
مدیران مدارس و معلمان، بوده و به افزایش سیاست زدگی در نظام آموزش و پرورش ایران انجامیده است. تحقیقات نشان داده است 
که تمرکززدایی در نظام بهداشتی ایران موجب کاهش انسجام و هماهنگی در سیاست ها و برنامه های بهداشتی در سطوح مختلف 
شده که این امر ناشی از فقدان نظارت و کنترل کافی ازسوی وزارت بهداشت بوده و به افزایش سیاست زدگی در نظام بهداشتی ایران 

منجر شده است ]31[.
در جدول 9 توصیه هایی برای مهار اثر تمرکززدایی بر سیاست زدگی نظام اداری در قالب توصیه به مسئول و همکاران ارائه شده است. 
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3-6-2. تأثیر سازوکارهای های بازارگرایی/ بازارمحوری بر سیاست زدگی نظام اداری
بازارگرایی شامل اتخاذ سازوکارهای بازاری در بخش خدمات دولتی است؛ ازجمله انعقاد قرارداد خدمات، معرفی و انتخاب کارگزار، 
رقابت در میان ارائه دهندگان خدمات و استفاده از مشوق ها و قراردادهای مبتنی بر عملکرد ]2[. منطق اساسی این است که قرار دادن 
خدمات دولتی در معرض نیروهای بازار و رقابت باعث بهبود کارایی، کیفیت و پاسخ گویی به نیازهای شهروندان خواهد شد. بااین حال، 
منتقدان استدلال کرده اند که بازارگرایی و بازاری شدن ممکن است راه هایی برای افزایش نفوذ سیاسی و کنترل بر سیستم اداری 
راهگشا باشد ]13[. استفاده از قراردادهای مبتنی بر عملکرد و برون سپاری خدمات دولتی به ارائه دهندگان خصوصی یا غیرانتفاعی 
می تواند به طور بالقوه ابزارهای جدیدی را برای اعمال نفوذ بر فرایندهای اداری و تصمیم گیری در اختیار سیاست مداران قرار دهد ]22[.

علاوه بر این، تأکید بر مشتری مداری و پاسخ گویی به خواسته های شهروندان ممکن است کارمندان خدمات دولتی را تشویق کند 
تا اقدامات خود را با اولویت های سیاسی به جای پایبندی به هنجارها و ارزش های حرفه ای هماهنگ کنند ]11[ و چه بسا اصول 

بی طرفی و درنتیجه بی طرفی نظام اداری را تضعیف کند و موجب افزایش سیاست زدگی شود.
توجه به این نکته مهم است که تأثیر بازارگرایی بر سیاست زدگی ممکن است در زمینه های مختلف نهادی، سنت های اداری و طراحی 
و نحوه اجرای خاص اصلاحات بازارگرایی متفاوت باشد ]11[. عواملی مانند قدرت پادمان های نهادی، میزان ظرفیت اداری و سطح 

رقابت سیاسی می توانند در رابطه بین بازارگرایی و سیاست زدگی نقش میانجی را ایفا کنند. 
برای مثال، در ایران تحقیقات نشان داده است که اعمال اصول بازارگرایی در نظام آموزش و پرورش ایران منجر به افزایش قدرت و 
نفوذ مدارس غیردولتی شده است.  این امر به نفع گروه های ذی نفع خاص مانند مدیران و معلمان مدارس غیردولتی بوده و موجب 
افزایش سیاست زدگی در نظام آموزش و پرورش ایران شده است. تحقیق دیگری نشان داده است که اعمال اصول بازارگرایی در نظام 
بهداشت و درمان ایران منجر به کاهش تمرکز دولت در این حوزه و تضعیف انسجام و هماهنگی در سیاست ها و برنامه های بهداشتی 

در سطح ملی و افزایش فرصت های سوءاستفاده از قدرت در بیمارستان ها و مراکز درمانی شده است.  
در  تغییر  و  دولت  تمرکز  کاهش  بخش خصوصی،  نفوذ  افزایش  به  است  ممکن  بازارگرایی  که  داده اند  نشان  تحقیقاتی  یافته های 
اولویت ها، قدرت گرفتن گروه های ذی نفع خاص، تضعیف حاکمیت مردم بر نظام اداری و در نهایت افزایش سیاست زدگی در نظام 

اداری منجر شوند.
در جدول 10 توصیه هایی را برای مهار اثر بازارگرایی بر سیاست زدگی نظام اداری در قالب توصیه به مسئول و همکاران ارائه شده است.

جدول 10. توصیه هایی برای مهار اثر بازارگرایی بر سیاست زدگی نظام اداری

شرکا/ همکاران نهادی مالک/ مسئول توصیه

سازمان های جامعه مدنی، رسانه ها، نهادهای 
دانشگاهی نهادهای قانونگذاری، نهادهای نظارتی مستقل تقویت پادمان های نهادی و سازوکارهای 

پاسخ گویی

انجمن های حرفه ای، مؤسسات دانشگاهی کمیسیون های خدمات عمومی، مؤسسات آموزشی تقویت ظرفیت اداری و حرفه ای

سازمان های جامعه مدنی، رسانه ها، 
شهروندان سازمان های دولتی، مقامات محلی ترویج شفافیت و مشارکت شهروندان

کمیسیون های خدمات عمومی، انجمن های 
حرفه ای سازمان های دولتی مرکزی، نهادهای نظارتی ایجاد رهنمودها و چارچوب های روشنی 

برای اصلاحات بازارمحور

مؤسسات دانشگاهی، اندیشکده ها، 
سازمان های جامعه مدنی سازمان های دولتی مرکزی، مقامات محلی تطبیق اصلاحات بازارمحور را با بافت های 

محلی و سنت های اداری

مؤسسات دانشگاهی، اندیشکده ها، 
سازمان های جامعه مدنی

سازمان های دولتی مرکزی، نهادهای ارزیابی 
مستقل

اجرای اصلاحات بازارمحور تدریجی و 
مرحله ای با نظارت و ارزیابی مستمر

مأخذ: یافته های پژوهش.



23

تحلیل و بررسی نقش مدیریت 
دولتی نوین در سیاست زدگی 

نظام اداری

4-6-2. تأثیر خصوصی سازی/ قراردادگرایی بر سیاست زدگی نظام اداری
خصوصی سازی و انعقاد قراردادهای خارج از خدمات دولتی از اصول محوری الگوواره مدیریت دولتی نوین بوده است. خصوصی سازی شامل 
انتقال مالکیت، مدیریت یا ارائه خدمات دولتی از دولت به نهادهای خصوصی، اعم از سازمان های انتفاعی یا غیرانتفاعی است ]32[. ازسوی 

دیگر، انعقاد قرارداد شامل عقد قراردادهای دولتی با نهادهای خصوصی برای ارائه کالاها یا خدمات خاص است ]33[.
یکی از خطرهای بالقوه خصوصی سازی و قرارداد، افزایش نفوذ و منفعت گرایی بخش خصوصی در فرایندهای نظام اداری و تصمیم گیری 
است. از آنجا که خدمات دولتی به ارائه دهندگان خصوصی برون سپاری می شوند، ممکن است فرصت های بیشتری برای شرکت های 
خصوصی و گروه های ذی نفع برای اعمال نفوذ نامناسب بر تصمیمات اداری، تخصیص منابع و اجرای سیاست ها به وجود آید ]22[. 
علاوه بر این، تأکید بر مقرون به صرفه بودن و قرارداد مبتنی بر عملکرد ممکن است کارمندان دولتی را تشویق کند تا اقدامات خود را با 
منافع پیمانکاران خصوصی به جای پایبندی به هنجارها و ارزش های حرفه ای هماهنگ کنند که چه بسا این موضوع اصول بی طرفی 

و بی طرفی بوروکراتیک را تضعیف کند و منجر به افزایش سیاست زدگی سیستم اداری شود. 
تحقیقات نشان داده است که خصوصی سازی برخی از فعالیت های تأمین اجتماعی در ایران به افزایش شفافیت در تصمیم گیری ها و 
پاسخ گویی این سازمان به مردم و کاهش نفوذ گروه های ذی نفع خاص و افزایش بی طرفی در تصمیم گیری ها در این سازمان منجر 
شده است ]3۴[. براساس تحقیق دیگری، برون سپاری برخی از وظایف شهرداری ها در ایران موجب تقویت حاکمیت قانون در این 

حوزه و کاهش فساد و سوءاستفاده از قدرت در شهرداری ها شده است ]35[.
در جدول 11 توصیه هایی را برای مهار اثر خصوصی سازی/ قراردادگرایی بر سیاست زدگی نظام اداری در قالب توصیه به مسئول و 

همکاران ارائه شده است.

جدول 11. توصیه هایی برای مهار اثر خصوصی سازی/ قراردادگرایی بر سیاست زدگی نظام اداری

شرکا/ همکاران نهادی مالک/ مسئول توصیه

سازمان های جامعه مدنی، رسانه ها، 
نهادهای دانشگاهی

نهادهای قانونگذاری، نهادهای نظارتی 
مستقل

تقویت پادمان های نهادی و سازوکار های 
پاسخ گویی

انجمن های حرفه ای، مؤسسات دانشگاهی، 
بخش خصوصی

کمیسیون های خدمات عمومی، مؤسسات 
آموزشی

تقویت ظرفیت اداری و حرفه ای در مدیریت 
قرارداد

سازمان های جامعه مدنی، رسانه ها، 
شهروندان

سازمان های دولتی، مقامات محلی ترویج شفافیت و مشارکت شهروندان در 
فرایندهای قراردادی

کمیسیون های خدمات عمومی، انجمن های 
حرفه ای، بخش خصوصی

سازمان های دولتی مرکزی، نهادهای نظارتی ایجاد رهنمودها و چارچوب های روشن برای 
خصوصی سازی و قرارداد

مؤسسات دانشگاهی، اندیشکده ها، 
سازمان های جامعه مدنی

سازمان های دولتی مرکزی، مقامات محلی تطبیق استراتژی های خصوصی سازی و قرارداد 
با بافت های محلی و سنت های اداری

مؤسسات دانشگاهی، اندیشکده ها، 
سازمان های جامعه مدنی

سازمان های دولتی مرکزی، نهادهای ارزیابی 
مستقل

اجرای خصوصی سازی/ قرارداد تدریجی و 
مرحله ای با نظارت و ارزیابی مستمر

مأخذ: همان.

5-6-2. تأثیر مقررات زدایی بر سیاست زدگی نظام اداری
در مدیریت دولتی نوین، مقررات زدایی به عنوان اصلی مهم و به صورت گسترده به عنوان وسیله ای برای افزایش کارایی، انعطاف پذیری 
و پاسخ گویی در ارائه خدمات دولتی پذیرفته شده است. مقررات زدایی شامل کاهش یا حذف قوانین، مقررات و رویه های بوروکراتیک 
مي شود که بر عملکرد سازمان هایی خدمات دولتی حاکم است ]36[. منطق اساسی این است که با کاهش بار مقررات بیش از حد، 

سازمان های خدمات دولتی بتوانند کارآمدتر عمل کنند و به شرایط متغیر و نیازهای شهروندان پاسخ مؤثرتری دهند.
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یکی از خطرهای بالقوه مقررات زدایی ایجاد خلأ یا ابهام نظارتی است که می تواند فرصت هایی را برای مداخله سیاسی و نفوذ ناروا 
در فرایندهای اداری فراهم کند. در غیاب قوانین ]37[ و دستورالعمل های روشن، تصمیمات و اقدامات اداری ممکن است بیشتر در 

معرض فشارهای سیاسی و منافع حزبی قرار گیرند و اصول بی طرفی بوروکراتیک را تضعیف کنند.
علاوه بر این، مقررات زدایی ممکن است پادمان های نهادی و سازوکارهای پاسخ گویی را تضعیف کرده و خطرهای سیاست زدگی را 
بیشتر تشدید کند ]22[. بدون چارچوب های نظارتی قوی و سازوکارهای نظارتی، امکان دارد کنترل ها و توازن های کمتری برای 

جلوگیری از نفوذ ناروای بازیگران سیاسی بر تصمیم گیری های اداری وجود داشته باشد. 
برای مثال در ایران، مقررات زدایی در بخش معادن به افزایش قدرت شرکت های معدنی بزرگ منجر شده که این امر به نفع این 
شرکت ها بوده و موجب تضعیف حقوق کارگران و ذی نفعان محلی در این بخش شده است. همچنین مقررات زدایی در بخش محیط 
زیست ایران پاسخ گویی دولت در قبال حفظ محیط زیست را کاهش داده که این امر افزایش آلودگی و تخریب منابع طبیعی را در 
پی داشته است. ازسویی، مقررات زدایی در بخش کسب وکار ایران موجب افزایش شفافیت در نظام اداری و اقتصادی و کاهش فساد 
و سوءاستفاده از قدرت و در نهایت، کاهش سیاست زدگی در این بخش شده و مقررات زدایی در بخش کشاورزی ایران به تقویت 
حاکمیت قانون در این بخش انجامیده است. این امر منجر به افزایش اعتماد کشاورزان به دولت و در نهایت کاهش سیاست زدگی در 
این بخش شده است. ازاین رو، باید اذعان کرد که این بعُد از مدیریت دولتی نوین مانند بقیه ابعاد نیازمند تحقیقات عمیق و دامنه دار 
در زمینه های مختلف است. بااین حال، باید توجه داشت که تأثیر مقررات زدایی بر سیاست زدگی ممکن است در زمینه های مختلف 
نهادی، سنت های اداری و طراحی و اجرای خاص اقدامات مقررات زدایی متفاوت باشد ]1۴[. عواملی مانند قدرت جامعه مدنی، سطح 

شفافیت و میزان ظرفیت اداری می توانند واسطه رابطه بین مقررات زدایی و سیاست زدگی باشند.
در جدول 12 توصیه هایی برای مهار اثر مقررات زدایی بر سیاست زدگی نظام اداری در قالب توصیه به مسئول و همکاران ارائه شده است.

جدول 12. توصیه هایی برای مهار اثر مقررات زدایی بر سیاست زدگی نظام اداری

شرکا/ همکاران نهادی مالک/ مسئول توصیه

کمیسیون های خدمات عمومی، انجمن های 
حرفه ای، سازمان های جامعه مدنی سازمان های دولتی مرکزی، نهادهای نظارتی حفظ رویکردي متعادل برای 

مقررات زدایی

سازمان های جامعه مدنی، رسانه ها، 
نهادهای دانشگاهی نهادهای قانونگذاری، نهادهای نظارتی مستقل تقویت پادمان های نهادی و سازوکار های 

پاسخ گویی

انجمن های حرفه ای، مؤسسات دانشگاهی کمیسیون های خدمات عمومی، مؤسسات آموزشی تقویت ظرفیت اداری و حرفه ای

سازمان های جامعه مدنی، رسانه ها، 
شهروندان سازمان های دولتی، مقامات محلی ترویج شفافیت و مشارکت شهروندان

مؤسسات دانشگاهی، اندیشکده ها، 
سازمان های جامعه مدنی سازمان های دولتی مرکزی، مقامات محلی تطبیق اقدامات مقررات زدایی با 

بافت های محلی و سنت های اداری

مؤسسات دانشگاهی، اندیشکده ها، 
سازمان های جامعه مدنی سازمان های دولتی مرکزی، نهادهای ارزیابی مستقل اجرای مقررات زدایی تدریجی و مرحله ای 

با نظارت و ارزیابی مستمر

6-6-2. تأثیر تفکیک/ عاملیت بر سیاست زدگی نظام اداری
تفکیک یا ایجاد عاملیت های نیمه خودمختار یکی از ویژگی های برجسته الگوواره مدیریت دولتی نوین بوده است. عاملیت شامل 
تفویض وظایف یا کارکردهای خاص به عاملیت های نیمه خودمختار است که در اختیار دولت مرکزی هستند ]38[. به این عاملیت 
معمولاً میزانی از استقلال عملیاتی و انعطاف پذیری مدیریتی اعطا می شود؛ درحالی که در مقابل وزارتخانه یا دولت مادر برای عملکرد 

و پایبندی به اهداف سیاستی گسترده تر پاسخ گو باقی می مانند.
یکی از خطرهای بالقوه عاملیت افزایش نفوذ منافع سیاسی بر عملکرد و فرایندهای تصمیم گیری این آژانس هاست ]37[. از آنجا که به 

مأخذ: یافته های پژوهش.
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تحلیل و بررسی نقش مدیریت 
دولتی نوین در سیاست زدگی 

نظام اداری

عاملیت استقلال بیشتری داده می شود، ممکن است فرصت هایی برای بازیگران سیاسی وجود داشته باشد که از طریق سازوکارهای 
مختلف، مانند انتصاب رؤسای آنها، تعیین اهداف عملکردی یا تخصیص منابع، به نفوذ در نظام اداری دست بزنند ]22[.

علاوه بر این، تأکید بر مدیریت عملکرد و استفاده از قراردادهای مبتنی بر عملکرد در مدیریت عاملیت ها ممکن است انگیزه هایی را 
برای مدیران عاملیت ها ایجاد کند تا اقدامات خود را به جای پایبندی به هنجارها و ارزش های حرفه ای با اولویت های سیاسی هماهنگ 

کنند ]11[. این می تواند اصول بی طرفی بوروکراتیک را تضعیف کند و منجر به افزایش سیاست زدگی سیستم اداری شود. 
باوجوداین، تأثیر عاملیت بر سیاست زدگی ممکن است با توجه به زمینه های مختلف نهادی، سنت های اداری و نحوه برنامه ریزی، 
طراحی و پیاده سازی چارچوب های حاکمیتی آژانس متفاوت باشد ]1۴[. عواملی مانند قدرت پادمان های نهادی، میزان ظرفیت اداری 

و سطح شفافیت و پاسخ گویی می توانند احتمال سیاست زدگی عاملیت را مهار کنند.
برای مثال در ایران، تفکیک وظایف و ایجاد عاملیت های نیمه خودمختار در بخش حمل ونقل ایران موجب افزایش شفافیت و کاهش 
فساد و سوءاستفاده از قدرت و در نهایت کاهش سیاست زدگی در این بخش شده است. چنین نتیجه ای در بخش مسکن هم قابل 

مشاهده است. این امر افزایش اعتماد مردم به دولت و در نهایت کاهش سیاست زدگی در این بخش را در پی داشته است.
 در جدول 13 توصیه هایی را برای مهار اثر عاملیت بر سیاست زدگی نظام اداری در قالب توصیه به مسئول و همکاران ارائه شده است.

جدول 13. توصیه هایی برای مهار اثر عاملیت بر سیاست زدگی نظام اداری

شرکا/ همکاران نهادی مالک/ مسئول توصیه

سازمان های جامعه مدنی، رسانه ها، نهادهای 
دانشگاهی

نهادهای قانونگذاری، نهادهای نظارتی 
مستقل

تقویت پادمان های نهادی و سازوکارهای 
پاسخ گویی برای آژانس ها

انجمن های حرفه ای، مؤسسات دانشگاهی کمیسیون های خدمات عمومی، مؤسسات 
آموزشی

تقویت ظرفیت اداری و حرفه ای بودن در 
مدیریت آژانس

سازمان های جامعه مدنی، رسانه ها، 
شهروندان سازمان های دولتی، نهادهای نظارتی ترویج شفافیت و مشارکت شهروندان در حاکمیت 

آژانس

کمیسیون های خدمات عمومی، انجمن های 
حرفه ای

سازمان های دولتی مرکزی، نهادهای 
نظارتی

ایجاد رهنمودها و چارچوب های روشنی برای نظام 
اداری

مؤسسات دانشگاهی، اندیشکده ها، 
سازمان های جامعه مدنی سازمان های دولتی مرکزی، مقامات محلی تطبیق مدل های حاکمیت آژانس با بافت های محلی 

و سنت های اداری

مؤسسات دانشگاهی، اندیشکده ها، 
سازمان های جامعه مدنی

سازمان های دولتی مرکزی، نهادهای 
ارزیابی مستقل

اجرای عاملیت تدریجی و مرحله ای با نظارت و 
ارزیابی مستمر

مأخذ: همان.

7-6-2. تأثیر نظام های پاداش مبتنی بر عملکرد بر سیاست زدگی نظام اداری
ایجاد انگیزه و استفاده از نظام های پاداش مبتنی بر عملکرد از عناصر اصلی الگوواره مدیریت دولتی نوین بوده است که هدف آن 
افزایش پاسخ گویی، کارایی و پاسخ گویی در ارائه خدمات دولتی است. ایجاد انگیزه شامل استفاده از پاداش ها یا تنبیه های مبتنی بر 
عملکرد برای برانگیختن کارمندان خدمات دولتی و ارائه دهندگان خدمات برای دستیابی به اهداف یا نتایج خاص است ]2[. ازسوی 
برای  را  انتظار  نتایج و استانداردهای عملکرد مورد  توافق هایي رسمی اند که خروجی ها،  پاداش مبتنی بر عملکرد  دیگر، نظام های 

سازمان های خدمات دولتی یا ارائه دهندگان خدمات مشخص می کنند و اغلب با انگیزه های مالی یا غیرمالی مرتبط اند ]38[.
یکی از خطرهای بالقوه نظام های پاداش مبتنی بر عملکرد ایجاد مشوق هایی برای کارمندان خدمات دولتی است تا اقدامات خود 
را به جای پایبندی به هنجارها و ارزش های حرفه ای با اولویت های سیاسی هماهنگ کنند ]11[. تأکید بر تحقق اهداف عملکردی 
خاص یا تعهدات عملکردی ممکن است تمرکز کارکنان را کاهش دهد و به طور بالقوه ارزش های خدمات دولتی و اصول بی طرفی 
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بوروکراتیک را مخدوش کند.
علاوه بر این، طراحی و اجرای نظام های پاداش مبتنی بر عملکرد می تواند فرصت هایی را برای مداخله سیاسی و نفوذ بر فرایندهای 
اداری فراهم کند ]22[. سیاست مداران ممکن است در پی شکل دادن به اهداف عملکرد باشند؛ به گونه ای که با منافع حزبی آنها 

همسو باشد و به طور بالقوه استقلال سازمان های خدمات دولتی را به خطر اندازد. 
برای نمونه در ایران، نتایج بررسی ها نشان داده است که اجرای نظام پاداش مبتنی بر عملکرد در آموزش و پرورش ایران موجب 
تمرکز بیش از حد معلمان بر نمره های دانش آموزان به جای کیفیت آموزش شده که این امر به تضعیف ارزش های آموزشی و در 
نهایت، افزایش نارضایتی اولیای آنها از نظام آموزشی منجر شده است. در همین راستا، اجرای نظام پاداش مبتنی بر عملکرد در نظام 
سلامت ایران موجب افزایش رقابت ناسالم بین پزشکان برای انجام اعمال جراحی بیشتر و در پی آن افزایش هزینه های درمانی و در 
نهایت، نارضایتی مردم از خدمات بهداشتی و درمانی شده است. در مقابل، اجرای نظام پاداش مبتنی بر عملکرد در شهرداری تهران، 
انگیزه و کارایی کارکنان را افزایش داده و در نهایت موجب ارتقای کیفیت خدمات شهری شده است؛ درحالی که همین امر در پلیس 
راهنمایی و رانندگی ایران منجر به تمرکز بیشتر پلیس بر اعمال جریمه و در نهایت کاهش رضایت مردم از عملکرد این نهاد شده 
است. درنتیجه، توجه به این نکته مهم است که تأثیر نظام های پاداش مبتنی بر عملکرد بر سیاست زدگی ممکن است در زمینه های 
مختلف نهادی، سنت های اداری و طراحی و اجرای خاص این سازوکار ها متفاوت باشد ]1۴[. عواملی مانند قدرت پادمان های نهادی، 
درجه ظرفیت اداری و سطح شفافیت و پاسخ گویی می توانند به عنوان واسطه ای بین نظام های پاداش مبتنی بر عملکرد و سیاسی سازی 

عمل کنند.
در جدول 1۴ توصیه هایی برای مهار اثر نظام های پاداش مبتنی بر عملکرد بر سیاست زدگی نظام اداری در قالب توصیه به مسئول و 

همکاران ارائه شده است. 

جدول 14. توصیه هایی برای مهار اثر نظام های پاداش مبتنی بر عملکرد بر سیاست زدگی نظام اداری

شرکا/ همکاران نهادی مالک/ مسئول توصیه

کمیسیون های خدمات عمومی، انجمن های 
حرفه ای، سازمان های جامعه مدنی

سازمان های دولتی مرکزی، نهادهای 
نظارتی

حصول اطمینان از چارچوب های اندازه گیری 
عملکردی متعادل و جامع

سازمان های جامعه مدنی، رسانه ها، 
نهادهای دانشگاهی

نهادهای قانونگذاری، نهادهای نظارتی 
مستقل تقویت پادمان های نهادی و سازوکار های پاسخ گویی

انجمن های حرفه ای، مؤسسات دانشگاهی کمیسیون های خدمات عمومی، مؤسسات 
آموزشی

تقویت ظرفیت اداری و حرفه ای بودن در مدیریت 
عملکرد

سازمان هایی جامعه مدنی، رسانه ها، 
شهروندان سازمان های دولتی، مقامات محلی ترویج شفافیت و مشارکت شهروندان در 

فرایندهای قرارداد عملکرد

مؤسسات دانشگاهی، اندیشکده ها، 
سازمان های جامعه مدنی سازمان های دولتی مرکزی، مقامات محلی تطبیق سیستم های مدیریت عملکرد با شرایط محلی 

و سنت های اداری

مؤسسات دانشگاهی، اندیشکده ها، 
سازمان های جامعه مدنی

سازمان های دولتی مرکزی، نهادهای 
ارزیابی مستقل

اجرای اصلاحات مدیریت عملکرد تدریجی و مرحله ای 
با نظارت و ارزیابی مستمر

مأخذ: یافته های پژوهش.

8-6-2. تأثیر مشتری مداری بر سیاست زدگی نظام اداری
مشتری مداری/ مشتری گرایی به عنوان اصل کلیدی الگوواره مدیریت دولتی نوین، به طور گسترده در اصلاحات بخش خدمات دولتی 
با هدف افزایش پاسخ گویی و ارائه خدمات به کار گرفته شده است. مشتری مداری شامل تغییر تمرکز از فرایندهای بوروکراتیک 
سنتی به اولویت دادن به نیازها و ترجیحات شهروندان به عنوان مشتری است. این رویکرد بر اهمیت درک و برآورده کردن انتظارات 

شهروندان، رفتار با آنها به عنوان مشتریان ارزشمند و متناسب کردن خدمات دولتی با نیازهای خاص آنها تأکید دارد.



27

تحلیل و بررسی نقش مدیریت 
دولتی نوین در سیاست زدگی 

نظام اداری

یکی از خطرهای بالقوه مشتری مداری ایجاد انگیزه برای کارمندان خدمات دولتی است تا به جای پایبندی به ارزش های خدمات 
یا گروه های ذی نفع خاص  با خواسته های گروه های شهروندی  را  اقدامات خود  بوروکراتیک،  بی طرفی  اصول  و  دولتی گسترده تر 
هماهنگ کنند ]37[. تأکید بر رضایت مشتری و پاسخ گویی ممکن است منجر به محدود شدن تمرکز کارکنان بخش دولتی شود و 

به طور بالقوه منافع خدمات دولتی و توزیع عادلانه خدمات دولتی را تضعیف کند.
علاوه بر این، اجرای طرح های مشتری مداری می تواند فرصت هایی را برای مداخله سیاسی و نفوذ بر فرایندهای اداری فراهم کند ]22[. 
سیاست مداران ممکن است در پی شکل دهی به اولویت ها و تخصیص منابع سازمان های خدمات دولتی برای پاسخ گویی به خواسته های 

موکلان یا گروه های ذی نفع خاص خود باشند که به طور بالقوه استقلال و استقلال سیستم اداری را به خطر می اندازد.
برای مثال در ایران، رویکرد مشتری مداری در سازمان تأمین اجتماعی ایران منجر به تمرکز بیش از حد بر ارائه خدمات به افراد شاغل 
شده است. این امر موجب نارضایتی بازنشستگان، افراد بیکار و سایر اقشار کم درآمد از خدمات این سازمان شده است. در نظام بانکی 
هم رویکرد مشتری مداری منجر به کاهش پاسخ گویی بانک ها در قبال وام گیرندگان شده که این امر افزایش سوءاستفاده از تسهیلات 
بانکی و در نهایت افزایش مطالبات معوق بانکی در این کشور را در پی داشته است. بااین حال، رویکرد مشتری مداری در اداره پست 
ایران سبب افزایش شفافیت در خدمات این سازمان شده که این امر به کاهش نارضایتی مردم از خدمات پستی و در نهایت، افزایش 
اعتماد مردم به دولت منجر شده است. همین رویکرد در برخی شهرداری ها، موجب تقویت حاکمیت قانون و افزایش رضایت مردم 

از خدمات شهری شده است.
در جدول 15 توصیه هایی برای مهار اثر نظام های پاداش مبتنی بر عملکرد بر سیاست زدگی نظام اداری در قالب توصیه به مسئول و 

همکاران ارائه شده است. 

جدول 15. توصیه هایی برای مهار اثر نظام های پاداش مبتنی بر عملکرد بر سیاست زدگی نظام اداری

شرکا/ همکاران نهادی مالک/ مسئول توصیه

کمیسیون های خدمات عمومی، انجمن های حرفه ای، 
سازمان های جامعه مدنی

سازمان هایی دولتی مرکزی، 
نهادهای نظارتی

حصول اطمینان از یک رویکرد متعادل 
برای مشتری مداری

سازمان های جامعه مدنی، رسانه ها، نهادهای دانشگاهی نهادهای قانونگذاری، نهادهای 
نظارتی مستقل

تقویت پادمان های نهادی و سازوکار های 
پاسخ گویی

انجمن های حرفه ای، مؤسسات دانشگاهی کمیسیون های خدمات عمومی، 
مؤسسات آموزشی

تقویت ظرفیت اداری و حرفه ای در خدمات 
به مشتریان

سازمان های جامعه مدنی، رسانه ها، شهروندان سازمان های دولتی، مقامات محلی ترویج شفافیت و مشارکت شهروندان در 
ارائه خدمات

مؤسسات دانشگاهی، اندیشکده ها، سازمان های جامعه 
مدنی

سازمان های دولتی مرکزی، 
مقامات محلی

تطبیق استراتژی های مشتری مداری با 
شرایط محلی و سنت های اداری

مؤسسات دانشگاهی، اندیشکده ها، سازمان های جامعه 
مدنی

سازمان های دولتی مرکزی، 
نهادهای ارزیابی مستقل

اجرای اصلاحات مشتری محور تدریجی و 
مرحله ای با نظارت و ارزیابی مستمر

مأخذ: همان.
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3. نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای سیاستی

اتخاذ اصول و شیوه های مدیریت دولتی نوین )مدیریت دولتی نوین( تأثیر قابل توجهی بر پویایی سیاست زدگی در سیستم های اداری 
در کشورهای مختلف داشته است. درحالی که هدف الگوواره مدیریت دولتی نوین افزایش کارایی و پاسخ گویی در ارائه خدمات دولتی 

است، اجرای آن همچنین نگرانی هایی را درباره مخدوش کردن بالقوه اصول سنتی و بی طرفی بوروکراتیک ایجاد کرده است.
بازارمحوری/  بازار/  سازوکارهای  خودمختاری،  تمرکززدایی/  عملکرد،  مدیریت  مدیریت گرایی/  مانند  نوین،  دولتی  مدیریت  ابعاد 
مشتری مداری،  و  عملکرد  مبتنی بر  پاداش  نظام های  عاملیت،  تفکیک/  مقررات زدایی،  قرارداد،  انعقاد  خصوصی سازی/  بازارگرایی، 
راه های جدیدی را برای نفوذ سیاسی و کنترل بر فرایندهای اداری باز کرده است. تأکید بر مدیریت عملکرد، اعطای استقلال به 
مدیران دولتی، استفاده از سازوکارهای مبتنی بر بازار و تمرکز بر رضایت مشتری، به نحوی به محو کردن مرزهای بین نقش های 

سیاسی و اداری منجر شده است.
بااین حال، دانستن این موضوع اهمیت دارد که تأثیر مدیریت دولتی نوین بر سیاست زدگی در زمینه های مختلف و سنت های اداری 
یکسان نیست. میزان و جلوه های سیاست زدگی ممکن است بسته به عواملی مانند قدرت پادمان های نهادی، میزان ظرفیت اداری، 

سطح شفافیت و پاسخ گویی و نحوه برنامه ریزی و پیاده سازی اصلاحات الهام گرفته از مدیریت دولتی نوین متفاوت باشد.
درعین حال، ایجاد تعادل بین مزایای بالقوه اصول مدیریت دولتی نوین، مانند افزایش کارایی و پاسخ گویی، حفظ ارزش های اصلی 
بی طرفی، مسئولیت پذیری و حرفه ای گرایی بوروکراتیک ضروری است. این تعادل را می توان از طریق رویکردی جامع که بهترین 
شیوه های مدیریت دولتی نوین را با پادمان های سازمانی قوی، فرهنگ قوی حرفه ای و تعهد به شفافیت و پاسخ گویی ادغام می کند، 

به دست آورد. 
همچنین تجربه مدیریت دولتی نوین در غرب و کشورهای توسعه یافته حداکثر پانزده سال ادامه یافت )از ابتدای دهه 1990 تا 
حوالی سال 2005( و تبعات منفی آن باعث شد تا این کشورها به سرعت از این تجربه عبور کنند و پا به عرصه خدمات عمومی نوین  
)NPS( بگذارند. این درحالی است که رویکرد دولت های مختلف در ایران پس از دفاع مقدس و از برنامه اول توسعه تا کنون، فارغ از 

جهت گیری سیاسی آن دولت همواره تأکید بر اصول مدیریت دولتی نوین بوده است.
در نهایت، موفقیت مدیریت دولتی در توانایی آن در خدمت به منافع شهروندان و درعین حال حفظ بالاترین استانداردهای صداقت، 
انصاف و پایبندی به حاکمیت قانون نهفته است. با پرداختن به چالش های ناشی از سیاست زدگی و پذیرش رویکردی متعادل برای 
اصلاحات اداری، دولت ها می توانند گونه ای از خدمات دولتی را ارائه کنند که واقعاً پاسخ گو، کارآمد و مورد اعتماد مردمی باشد که 

به آنها خدمت می کنند.
باوجود انتقادهای وارده بر مدیریت دولتی نوین، بسیاری از کشورها درصدد به کارگیری این رویکرد یا توسعه کاربرد آن هستند یا 
علاقه مندند درخصوص این راهکار مدیریتی بیشتر بدانند. در جدول 16، راهکارها و نکاتی که سیاستگذاران باید در نظر بگیرند تحلیل 

شده است. 
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جدول 16. راهکارهایی برای غلبه بر جنبه های تاریک مدیریت دولتی نوین

راهکارهای پیشنهادی برای سیاستگذاران جنبه های تاریک محور

احیای گفتمان اخلاقی و بیان استانداردهای مناسب برای 
خدمات عمومی، تعدیل نیروهای بازار با هنجارهای عمومی 
مانند شهروندی، رفاه، نمایندگی و عدالت اجتماعی، اتخاذ 

دیدگاهی جامع تر از خدمات عمومی و فراتر از معیارهای کمّی

بی ارزش کردن رفاه عمومی و اخلاق خدمات، تمرکز بر 
کارایی، بهره وری و کاهش هزینه به بهای کیفیت و برابری، 

کالایی کردن خدمات عمومی، نادیده گرفتن ارزش های 
اجتماعی

اهداف 
استراتژیک

ساده کردن فرایندها با حفظ ارزش های اصلی و کیفیت 
خدمات، توانمندسازی کارکنان خط مقدم و کاهش بوروکراسی 

بیش از حد

تمرکز، افزایش بوروکراسی و رسمی شدن علی رغم ادعای 
عدم تمرکز و انعطاف پذیری، بار اداری اضافی بر کارکنان 

خط مقدم

ساختارها و 
فرایندهای 

سازمانی

توسعه سیستم های ارزیابی عملکرد جامع و چندبعدی، تعادل 
بین جنبه های کمّی و کیفی ارزیابی عملکرد، مشارکت دادن 

کارکنان در توسعه و اجرای چنین سیستم هایی

تأکید بیش از حد بر معیارهای قابل اندازه گیری، نادیده 
گرفتن دارایی ها و ارزش های نامشهود، کنترل آموزشی و 
مدیریت از بالا به پایین، افزایش حجم کار و استرس برای 

کارکنان

مدیریت و 
اندازه گیری 

عملکرد

تقویت اخلاق خدمات عمومی و ارزش های حرفه ای در 
مدیریت، همسو کردن انگیزه های مدیریتی با اهداف خدمات 

عمومی
تقدم مدیریت بر تخصص و ارزش های حرفه ای، اولویت 
نفع شخصی و پیشرفت شغلی مدیران بر خدمات عمومی

مدیریت و 
مدیران

پرورش فرهنگ سازمانی توانمندسازی و حمایت محور، ارتقای 
تعادل بین کار و زندگی و رفاه کارکنان، تشویق مشارکت 

کارکنان و ابتکارات پایین به بالا

تشدید کار، استرس، تضعیف روحیه و تعهد کم، فرسایش 
اخلاق و ارزش های خدمات عمومی سنتی، کنترل از بالا به 

پایین و نگهداشت کارکنان در حالت عدم بلوغ

کارکنان 
و فرهنگ 

شرکتی
مأخذ: یافته های پژوهش.

به طور کلی توصیه می شود سیاستگذاران این نکات را هنگام اجرای مدیریت دولتی جدید در نظر گیرند ]39[:
 حفظ ارزش های اصلی خدمات دولتی، مانند برابری، عدالت اجتماعی و رفاه شهروندان؛ 

 اتخاذ رویکرد متعادلی که نیروهای بازار و اصول مدیریتی را با حفظ استانداردهای اخلاقی و حرفه ای مدیریت دولتی دربرمی گیرد؛
را  دولتی  ارائه خدمات خدمات  و هم کیفی  کمّی  و چندبعدی که هم جنبه های  ارزیابی عملکرد جامع  توسعه سیستم های   

دربرمی گیرد؛
 توانمندسازی و مشارکت کارکنان خط مقدم در فرایندهای تصمیم گیری و اجرا، کاهش نظام اداری بیش از حد و کنترل از بالا 

به پایین؛
 تقویت فرهنگ سازمانی توانمندساز و حمایت محور که رفاه کارکنان، توسعه حرفه ای و اخلاق خدمات دولتی قوی را ارتقا می دهد؛

 هماهنگ کردن انگیزه های مدیریتی و رهبری با اهداف و ارزش های خدمات دولتی به جای اولویت دادن به منافع شخصی و 
پیشرفت شغلی کارگزاران.

پیشنهادهای سیاستی مطرح شده در این گزارش به طور خلاصه در جدول زیر تجمیع شده اند.
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جدول 17. پیشنهاد توصیه های سیاستی ویژه

* تداوم یا تقویت آیتم ها یا اقدامات 
** اصلاح رویه ها یا ایجاد سازوکارها

ردیف
نوع توصیه

دستگاه الزامات و قیود اجراییتوصیه سیاستی
متولی

دستگاه 
معین

زمان بندی اجرا 
)کوتاه مدت، 

میان مدت، 
بلندمدت(

ملاحظات
اصلاح**تداوم*

1**

تقویت 
پادمان های نهادی 

برای صیانت 
از استقلال و 
بی طرفی نظام 

اداری

تعیین نظام استخدام و 
ترفیع شایسته سالار، 
تصویب آیین نامه های 

رفتاری، استقرار 
نهادهای نظارتی 

مستقل

سازمان 
اداری  و 

استخدامی 
کشور، مجلس

دیوان 
محاسبات، 
سازمان 

بازرسی کل 
کشور

کوتاه مدت تا 
میان مدت

نیازمند اراده 
سیاسی و 
هم سویی 
قوانین پایه

2*
پرورش فرهنگ 

حرفه ای در 
خدمات دولتی

طراحی و اجرای 
برنامه های آموزشی 
جامع، تدوین منشور 
اخلاق حرفه ای، اعلام 
صریح انتظارات شغلی

سازمان 
اداری و 

استخدامی

مراکز 
آموزشی 
دولتی، 

دانشگاه ها
میان مدت

استمرار 
بودجه 

آموزشی و 
پایش کیفی

3**
حفظ تعادل میان 
کنترل سیاسی 
و خودمختاری 
بوروکراتیک

تفکیک شفاف وظایف 
و اختیارات سیاسی-
اداری، بازنگری در 
ساختار هیئت های 

حاکمیتی

هیئت دولت، 
شورای عالی 

اداری

شورای 
نگهبان، 

کمیسیون 
اجتماعی 

مجلس

میان مدت تا 
بلندمدت

نیازمند ساز 
و کار نظارت 

مستمر و 
ارزیابی 
ادواری

4**

افزایش شفافیت 
و پاسخ گویی از 

طریق گزارشگری 
و مشارکت 
شهروندان

ایجاد سامانه های 
انتشار داده، 

الزامی کردن حسابرسی 
ادواری، پلتفرم های 

نظارت مردمی

سازمان 
فناوری 

اطلاعات، 
دیوان 

محاسبات

رسانه ها، 
سمن ها

کوتاه مدت تا 
میان مدت

توسعه 
زیرساخت 
دیجیتال 
و آموزش 

کاربران

5**
تنظیم اصلاحات 

متناسب با 
زمینه های نهادی 

و فرهنگی

انجام ارزیابی تأثیر، 
پایلوت منطقه ای، 

تطبیق با سنت های 
اداری محلی

سازمان 
برنامه و 
بودجه، 

وزارت کشور

دانشگاه ها، 
اندیشکده ها

کوتاه مدت 
)آزمایشی( 
/ میان مدت 
)گسترش(

نیازمند 
داده محوری 
و انعطاف در 
تعدیل مسیر

6*

حرفه ای سازی 
مدیریت دولتی 

)شکل گیری 
»سازمان نظام 

مدیریت«(

تدوین نظام گواهی 
صلاحیت حرفه ای، 

ایجاد انجمن سراسری 
مدیریت دولتی، 
تقویت رشته های 
دانشگاهی مرتبط

وزارت علوم، 
سازمان 
اداری و 

استخدامی

انجمن های 
حرفه ای، 

مراکز 
پژوهشی

بلندمدت

مستلزم 
قانون گذاری 

جدید و 
پذیرش 
اجتماعی 

حرفه 
مدیریت

مأخذ: همان.
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شکل 5.  وزن  مسائل  محیط 
زیستی  دارای  همیت  بالا و  

دولت ها می توانند با پرداختن به چالش های ناشی از سیاست زدگی و پذیرش رویکردی متعادل برای اصلاحات اداری، گونه ای از خدمات دولتی عملکرد  نامطلوب محیط زیستی
را ارائه کنند که واقعاً پاسخ گو، کارآمد و مورد اعتماد مردم باشد.

گزیده سیاستی


